
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

من آقای سیاهسنگ را نمی شناسم , نویسنده ایست  هت   
من بتی نتنتاهتم  «همتر ب  فعالی  ادبی اش اشناهستم. درهتاب 

ه  بازتاب سرنذش  داهتر صادق فطرت ناشناس را  »توبدنمانی
بیان داش ؛ جناب شان نرد آورندۀ معلومات بودنتد. درصتهت ت  

صادق فتطترت راست  «هتاب خواست  اس  ازنوشتۀ من ه ۱۱۱
/ariaye.comودرسای  آریتایتی نشترشتده بتود.  »میگوید

dari16/siasi/dastgir   استهاده هند اما همان قسم  های را
نوش  ه  خوش خودش آمده بود و اعتراضی هم هردم . دیتگتر 
اینک  قبل از نوشتن این تبصره دوستان نرانقدر را زحم  دادم و 
نمرۀ تیلهونش راپیداهردم تا نظراورا دربارۀ نقد بر نقدپروفتیتستر 
زمان ستانکزی دریابم. متاسهان   ن  ب  تلهون جواب دادون  ب  پیامی 
ه  برایش فرستده بودم. درین نوشت  ب  هیچ وج  من ازوی دفتا  
نمیکنم وقسمیک  متوج  شده باشید رابط  ای هم موجود نتیتست   

   اصل قص  ازین قرار اس :
 4در فیتستبتو    بانوی دانشمند و مبارز م ترم  ثریا بها 
م یک لستی از ابیات حافظ را با ابیات رحمن بابا نشتر ۹۱۱۲اپریل 

یتاد  "daylight robberyنمود وآنرا دزدی در روز روشن یا 
هرد. من از آن لس  فقط پنج بی  را تعمیم بخشیدم ه  در سایت  

داهتتر صتادق فتطترت «آریایی یک مضمون طویل زیر عنوان 
نوشت  دزدی نت  بتلتکت   »راس  میگوید؛ پت  خزان  یا بده خزان 

نام داده بودم. پروفیسور عزیز  ترجم  را  »شباه  مکمل ابیات«
در اصطلاحات انگلیسی تاب و پیچ داده آنرا ترجمت  نتامتنتاست  
قلمداد نموده اس . چنین برمیآیده  سیاهسنگ از نوشت  متن بتا 
اجازه و از نوت فیسبو  ثریا بها با هریدت بوی اقتتبتاس هترده 
بود. و اما اینک  معنی آن توسط منقد نادرس  توجی  نردیده نظر 
خود را نوشت  اس  حق دارد ولی حقیق  اینس  هت  دهشتنتری 

ترجم  هترده  »دزدی در روز روشن«فارسی آنلاین آبادیس آنرا 
  اس ؛ یعنی ترجمۀ بالا ص یح بود و مستند اس .

متن بتا شتخت  و «پروفیسور ستانکزی نوشت  است :  
سنگ آشنایی ندارم جزاینک  اولتقت  بتابتای  شخصی  آقای سیاه

متلتیتون  مر متردم اورا  بابا  شخصیتی ه  بتیتش ازستی رحمن
خوانند درهنای  تمسخرهرده وبدون اعتنا وپابندی ب  اصول  پدرمی

علوم بدیع وعروض اورا دزد شمرده ه  در تعبیرنستردۀ استنبتا  
بابا ب  شیهتگان هلام او  اتهام این دزدی درت قیر وتوهین از رحمن

ها هستتنتد نتیتزمت تول متیتگتردد؛ هت   ه  روی همرفت  پشتون
انتشارخبردروغ ودرز افگنی بین پشتون ها وفارسی دری زبتانتان 
افغانستان درداخل و خارج چیز دیگر نیس  وهم شما خوانند نتان 
عزیز در اخیر قضاوت خواهید هرد ه  چ  هسی ب  شاعر مبارز و 

سال بعد اورا ت قیر و توهین هترده  ۰۱۱صوفی رحمان بابا تقریباٌ 
  اس .

در ب ث ابیات رحمان بابا ه  با ابیات حافظ مشابه  دارد  
یا دزدی شده اس  فقط همین بود ه  پروفیسور آنرا از هتاه بت  
هوه ت ریف نمود و از مغالط  تعمیم ناق  هار نرف . در حالیک  

استتتقتبتال بتا   ایجاد صنع  شعری«خود پروفیسور نوشت  اس : 
ب  معنی ۱4جلد  ۹۱۰۱۱سرودن شعر مقها  مقهی در دهخدا صه   

دارای قافی ر در میان اشعاری ه  ب  دو زبان مختلف سروده میشود 
چ  لازم  ه  ما بتدانتیتم هت  شتاعتر زمتان  »هار دشوار اس ...

   ستانکزی چقدر ب  عروض قافی  معلومات داردم
شماپروفیسرصاح  عزیز نیک فرموده ایتد: آنتکت  بت   

نذارد در واقتع ختود را احتتترام  هرام  دیگران حرم  نمی
هند". ل ظ  شما سر در نریبان هنید و نوشتۀ تتانترا دوبتاره  نمی

مرور نمائید در  خواهید هرد ه  شما در نهت  های تان تتنتیتده 
ب  امیدآنک  درای  نصی  همۀ مانترددتتا «اید. وهم فرموده اید: 

جناب م ترم  ایتن   .»ازفصل فاصل  نیریم و ب  وصل توصل یابیم
درای  با توهین و بی احترامی با سلاط  هلام ه  یک نو  مغالطت  
اس  هیچگاه ب  توصل ن  بلک  ب  دوری می انجامد مخصوصا هت  

   دنبال  درصه ۀ هش ر صادقان   عالمان  و بی طرفان  نباشد.
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 تا نبیـــنی نکـــبتی در روزگار  از دو کس پرهیز کن ای  هوشیار    

 وانگهی ازصحبت نادان دوست  اول ازدشمن که او استیزه روست   

 شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری

 هانادا                                         استاد م مد م ق

 شیطان اخرس،
 ملاهای همنوا با طالبان

حدیثی منسوب ب  پیامبر اسلام وجود دارد هت  اهتثتریت  
ملاها از آن آناهی دارند  و طبق معیارهای م دثین حدیث ص یتح 

الساه  عن ال تق شتیتطتان “نوید:  شود. این حدیث می شمرده می
یعنی هسی ه  از نهتن سخن حقیق  ختامتوش بتاشتد او ”  أخرس

 شیطان ننگ و لال اس .
هشان منبری باز بتود و  در دوران جمهوری  ه  جلو عربده

هتا  ب  اصطلاح عامیان  میدان را شغالی دیده بودند  شمتاری از ایتن
توانستنتد  نشودند و تا می های خود را می بستند و دهن ها را می چشم

تاختند  ن  تلویزیون از شر شان در امان بتود  نت   بر عالم و آدم می
نهاد مدنی  ن  دانشگاه  ن  مکت   ن  بازار  ن  دول   ن  متلت   نت  

های انسانی. نویا روح متلای لتنتگ در  جامع  جهانی و ن  ارزش
 سرتاسر این ملک ب  جولان آمده بود.

ای هیاهتو و  دانستند ه  ب  هر بهان  آنان برای خود شأنی می
نوینتد   اشتلم ب  راه اندازند و تظاهر هنند ه  نویا سخن حق را می

ای برای بترختورد بتا  جان اراده چون مطمئن بودند ه  آن دول  بی
 آنان ندارد.

ها لال شده و  اند تمام آن زبان اهنون ه  شلاق طال  را دیده
انتد تتا  های آنان ب  هشورهای دیگر نریختتت  درش  شماری از دان 

تر و بهتری برخوردار شوند  فرزندان شان از آسایش و امکانات بیش
 و مردم بیچاره در زیر شکنج  و بیداد طال  جان بدهند.

هسی نیس  از آنان بپرسد انر شما در پی نهتن سخن حتق 
تر از اهنون برای ب  صت تنت   بودید یا هستید  چ  زمانی بهتر و مهم

آمدن و از حقوق مردم دفا  هردنم چرا از تتجتاوز بت  نتامتوس 
ها بر  نوییدم چرا از بست  شدن مکات  و دانشگاه ها چیزی نمی انسان

شتودم  ها دختر این سرزمین صدایی از شما بیرون نتمتی روی ملیون
چرا ب  تبعیض قومی و زبانی ه  در سرتاسر هشتور جتریتان دارد 

حد و حصر  های بی ها و شکنج  هنیدم چرا از دستگیری اعتراض نمی
نوییدم چرا از دزدی بیت   در ادارات استخباراتی طالبان چیزی نمی

هنیدم چترا بت   المال و بازار سیاه پاسپورت و اسناد دولتی یاد نمی
ای  صدور هزاران سند تقلبی علمی برای هواداران این نروه اشتاره

هنیدم چرا فضای رع  و هراسی ه  زندنی انسانتی را بترای  نمی
شهروندان این سرزمین ناممکن ساخت  اس  مورد اعتتتراض شتمتا 

 نیس م
شماری از ابلهان این طیف شلاق و شکنج  طال  را نذاشتت  

اند و مردم را از بازی هامپیوتری  و ب  جان رونالدو و میسی چسپیده
های بلاه   هنند. هسی نیس  ب  این مخزن و نوشیدن انرژی منع می

بههماند ه  سخن نهتن بر منبر مسئولی  اس  و هیچ مستئتولتیتتتی 
ها نیس .. انر هسی ادعای سخن حتق  بالاتر از جان و آبروی انسان

 را دارد باید در برابر ستم و بیداد بایستد.
هسی نیس  از آنان بپرسد ه  مگر قرآن مجید نگهت  است : 

” و إذ أخذ الله میثاق الذین أوتوا الکتاب لتبینن  للناس و لا تکتمون “ 
یعنی هسانی ه  ب  آنان علم هتاب الهی داده شده اس  موظهنتد از 
بیان حقیق  ابا نورزند و آن را هتمان نکنند. مگر مهسران قرآن  بر 

اند ه  انر هسی جرئ  نهتن حقیق  را ندارد  مبنای این آی   نگهت 
 ردای اهل علم از شان  بیندازد و ادعای عالم بودن را ب  یکسو بنهدم

ها انسان این سرزمین ه  آینده فرزندان ختود  امروزه ملیون
دانتنتد  بینند هسانی را مسب  این فاجع  ضد انسانی می را تاریک می

ه  ب  این دشمنان علم و مدنی  و لشتکتریتان جتهتل و ظتلتمت  
هردند.. دور نیس   خدمتی هرده و راه پیروزی شان را هموار  خوش

آن روزهایی ه  آتش خشم مردم آن عباها و قباهای آلوده ب  ریا و 
 نیرنگ را ب  خاهستر تبدیل هند. 

 برومهیلد  هولورادو                      داهتر غلام م مد دستگیر
   رحر سوال پلهجیریزم ازاشعارحضرت حافظ  

در قسم  اول ه  مقدم  نون بود دریافتیم ه  بیتتتی از 
پشتتتو  «شاهنام  فردوسی ب  بیدل داده شده وادعا شده بود ه  :

ومن برای رد این ادعا از پشتو نویسی خود  »سخن را نناه میدانند
یاد هرده بودم وهم اینک  هتابهای فارسی بنام هتتابتهتای ایترانتی 
وشیع  تخری  وهتابهروشی ها بست  ومالک شان مت تبتوس شتده 

شعر «بودند راپوری خواندید. فرهنگ تعریف شد. و ادعای اینک  
و ادب فارسی هرنزمربو  بیک قوم  نژاد  یک هشورو یتایتک 

رد شد. حضرت بیدل ه  شهنشاه زبتان فتارستی دری  »مل  نبود
ماس  و ب  ترهان چغتای برلاس یا ارلاس بدخشان اصتلتیت  داده 

بی اساس پنداشت  در عتوض تست   DNAشده بود بدون تس  
DNA  ه  در پشتونهای هند از طرف دانشگاه یوروشیلیم صتورت

  نرفت  بود مثال داده شد.
خترج  آقای صبورالله سیاهسنگ هوششی بت «نوشت  شده: 

یی  نوشت  »بابا ازحافظ شیراز های رحمان دزدی«داده وت   عنوان 
شتمتاری دیتدنتاه او راآغشتتت   انده  افراد بی  درقیدقلم آورده

نترایتی  تتهتوق«قلمی در خدمت   باتعص  دانست  ونوشتۀ اوراهج
اند.اول این یک مغالط  ناق  یتابت  انتگتلتیتستی  پنداشت  »زبانی

faulty generalization   استت  هتت  ازچتتنتتدنتتمتتونتت
م دودیاغیرمتعارف حکم هلی صادر میکند  استهاده شتده است . 

این ادعا بدون ریهرنس از فانتزی جناب پروفیسترحتکتایت   -دوم
شما با تهوق نرایی زبانی ه  هدف تان فارسی دری  -دارد و سوم

هت   spreading false newsاس  مغالط  انتشارخبر دروغ یا 
پخش خبردروغ برای نمراهی شنونده یا خواننده   هردو مغالطت   
از رسال  ل ظۀ باجوانان؛ دربارۀ نهت  های یک مترتتد  تتتتبتع و 

چتا  شتمتامت   ۱۱-۱۹نگارش داهتتر دستتتگتیتر  صتهت ت  
شما تهم  بستت  ایتد هت  در  -ر میباشد و چهارم۹۱۹۰نیدرلیند 

  اسلام جایز نیس :
برای معلومات خوانندنان عزیز القدر می نویسم: درسوره 

میهرماید: "و هستانتیتکت    خداوند  جر ۱۱الاحزاب آی   ۰۰نمره 
اذی  میکنند مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی آنک   بدون آنتکت ر 
هاری هرده باشند پس ب  ت قیق مت مل  دچار در ابادیتسر شتده 

ر و هتم ۹4صه    ۱اند ب  تهم  و نناهی آشکار" پیام نور  جلد 
 ۱۲۱داهتر نظام الدین نافع در هتاب "منهیات در اسلام" صه ت  

دربارۀ تهم  از طبرانی ه  حدیث رستول الله  (ر را روایت  
هسیک  در مورد شخ  سخنی بگویتد هت  در «  هرده مینویسد:

شان او نیس  تا بدین وسیل  آن شخ  را ب  عیبتی متتتهتم ستازد 
خداوند متعال اورا در آتش جهنم تا وقتی حبس میکند ه  نتهتتت  

 . »اش را ثاب  هند
ثریا بها  این جان  و سیاهسنگ فقط متعتلتومتات ارائت  
نمودیم ولی م ترم زمان ستانکزی آنراب  مهادپشتونیزم ختودپتیتچ 

  وتابها داد.
************* 

های ننگ و لال حق ندارند خود را وارثان انتبتیتا  شیطان
 بدانند و دهان تزویر و ریای خود را پررونق نگ  دارند..

باید ب  آنان فهماند ه  یک لنگ ههش مبارزان اندراب و 
 پرور شان فضیل  دارد. های ابل  ها و مدرس  پنجشیر بر هم  این

آن تعداد از علمای دین ه  از اول راه خود را از طتالت  
جدا هرده و ب  منافع هشور باور داشتند  حساب شان جتداست  و 

 برای مردم ما م ترمند.
: حضرت رسول صلی الله علی  و آلت  متی یادداش  اداره

؛ فرمود هسی هت  در «السَّاهِ ُ عنَِ الْ َقِّ شَیطانٌ أَخْرَسٌ»فرمایند:
زمانی ه  باید حق را بگوید  نگوید یک شیطان دهن بست  اس .بر 

در فتن  ب  جمعِ بی طترف هتا  -خار و خسان و بی هدف ها لعن  
یارب ب  ستکتوتِ بتی  -هرناه صدای دشمنان نش  بلند -لعن  

 شرف ها لعن !

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ
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هتایتش  اداره هرد  اما بدبختان  پس از مرگ او جتانشتیتن
امپراتوری را بین خود تقسیم نموده و ب  رقاب  برای تصاح  تتاج 
و تخ  با یک دیگر پرداختند ه  ایتن رقتابت  بتا فتروپتاشتی 
امپراتوری ابدالی ب  اوج خود رسید. افغانستان ب  دلیل اختتتلافتات 
داخلی بخش بزرنی از قلمرو اش را در جنتوب بت  امتپتراتتوری 

ها بعد تر ب  همپنی هند بریتانیوی  در شمال ب  روسی  تزار  ¬سیک
 و در غرب ب  ایران از دس  داد.

ها از زمان تاج نذاری احمد شتاه بت  استتتثتنتای  پشتون
قتدرت  ۹۱۱۱-۱۲۲۱و  ۱۲۱1-۱۲۱۱  ۱۲۰۱-۱۲۹۲های  سال

هتا  ه  آن جای سیاسی افغانستان را در ان صار خود داشت  اند. از آن
قدرت سیاسی را برای یک دوره طولانی در ان صار داشتتت  انتد  

هاس  و سایر اقوام  همیش  ادعا دارند ه  افغانستان سرزمین پشتون
ها بوده و همیتشت  تتلاش  ه  عمدتا در شمال ساهن هستند  اقلی 

 ها در این هشور را ب  چالش بکشند. هنند تا حاهمی  پشتون می
های قومی بوده و نهوس  افغانستان در واقع سرزمین اقلی 

رسد. برعلاوه آن  تاهنتون هتیتچ  نمی ۱+ ۱۱ها ب   هیچ یکی از آن
دولتی در این هشور در طول تاریخ نتوانست  تا نهوس شماری دقیق 
علمی را بخاطر شناسایی تعداد دقیق جمعی  هشور و شتنتاستایتی 
اقلی  و اهثری  بین اقوام را انجام دهد. تمامی آمارهای هت  تتا 
امروز توسط نهادهای ملی و بین المللی در این بتاره ارایت  شتده  

 باشد. تخمینی بوده و فاقد اعتبار علمی می
هتای دیتگتر متانتنتد  منازع  میان قومی در هنار چتالتش

مداخلات خارجی  قاچاق مواد مخدر  و تروریزم ه  افتغتانستتتان 
هتای حتل نتاشتده در  ترین چالش درنیر آن اس  یکی از اساسی

ه  موضو  نابرابری قتومتی و  باشد. بنابراین  تا زمانی هشور می
ثباتی در این هشور تا ابد باقتی  منازع  قدرت حل نشود  مشکل بی

 خواهد ماند.
ها و اقتوام نتونتانتون  افغانستان سرزمین متنو  با زبان

باشد. از این رو  تنها راه برای پایان دادن ب  منازع  دیرین  ایتن  می
هشور تغییر ساختار نظام سیاسی متمرهز ب  مناطتق ختودمتختتتار 

های قومی آن مناطق اداره شود   باشد ه  توسط اهثری  نروه می
ب  این ترتی  بقای افغانستان من یث یک هشور تضمین و منتازعت  

 طولانی مدت این سرزمین ب  پایان برسد.
افغانستان تنها هشور با اقتوام نتونتانتون نتیتست   بتل 
هشورهایی در همسایتگتی اش نتیتز وجتود دارنتد هت  داری 

باشند. مثلا پاهستان و هند ه  بخاطر  های مشاب  قومی می پیچیدنی
حل اختلافات قومی شان  سیستم حکومتداری غیر متتتمترهتز را 

ثتبتاتتی و  ها همک هرده تتا بتر بتی پذیرفتند. این سیستم ب  آن
 اختلافات سیاسی شان تا حد زیادی فایق آیند.

در بیس  سال پسین  توازن نسبی قدرت با مداخل  جامعت  
جهانی ایجاد شده بود ه  با تسط دوباره طالبان  این توازن از بتیتن 
رف . با برنش  دوباره طالبان ب  قدرت  مشکل قومی بار دیتگتر 
داغ شده اس . دلیل آن این اس  ه  طالتبتان عتمتدتتا از متیتان 

هت   داننتد. زمتانتی ها آمده و هیچ هسی را باخود برابر نمی پشتون
های قومتی  هابل را اشغال هردند  تمام نروه ۱۲۲1طالبان در سال 

ها را در شهر مزار شریف ولای  بلتخ  دیگر را منزوی هرده  هزاره
ها را  و ولسوالی یکاولنگ ولای  بامیان قتل عام هردند و تاجیک

شمال هابل  هتو  اجتبتاری   –از سرزمین اجدادی شان در شمالی 
ها جنایات بسیاری را بر علی  اقوام دیگر مرتک  شدنتد.  دادند. آن

بناءً مردم امروز نگران این هستند تا بار دیگر طتالتبتان ستیتاست  
هتای استاستی ایتدیتولتوژی  پاهسازی قومی را ه  یکی از موله 

 نرایان  شان اس   را روی دس  نیرند. قوم
بادرنظرداش  موارد یاد شده  سناریوهای زیر برای آینده 

 باشد: افغانستان قابل پیش بینی می
سناریوی نخس : تغییر ساختار/نظام ستیتاستی نتذار از 

 ساختار سیاسی متمرهز ب  ساختار نامتمرهز؛
سناریوی خوشبینان  برای پایان دادن ب  معظل  قتومتی در 

باشد. ایتن  افغانستان و جلونیری از جنگ داخلی در این هشور می
تا ب  امروز توسط ساختار سیاسی متتتمترهتز  ۱۱۱۱هشور از سال 

ناهام اداره شده اس . در زمان تنظیم قانون اساسی جدید در ستال 
  مردم افغانستان فرص  داشتند تا سیستم سیاستی ریتاست  ۹۱۱۰

نترایتان  جمهوری را ب  صدارتی تغییر دهند؛ اما بدبتختتتانت  قتوم
سونند خورده بار دیگر سیستم متمرهز را ایجاد نموده ه  از یک 
سو اشتباه تاریخی بود و از سوی دیگر تنهر قومی را میتان متردم 

 بیشتر از پیش شعل  ور ساخ .
سیستم متمرهز تمام قدرت را در اختیار یک شخ  قترار 

شود. نتتتیتجت  ایتن  داده ه  منجر ب  تسلط قومی در حکوم  می
  ۹۱۱۲تصمیم اشتباه در س  دور انتخابات ریتاست  جتمتهتوری 

 رونما نردید ه  ب ران سیاسی چندین ماه  را ب   ۹۱۱۲  و ۹۱۱4

 م مداهرام اندیشمند

 آینده افغانستان و چهار سناریو
هیچکدام از این چهار سناریوی ه  در این متقتالت  بترای 
آیندۀ افغانستان ترسیم و پیش بینی شده اس   فعلا در هوتاه مدت 

 و حتی میان مدت و دراز مدت م تمل و عملی ب  نظر نمی رسد:
سوری  و  -۹تغییر نظام سیاسی از متمرهز ب  نامتمرهز -۱

تقسیم افغانستان میان  -4تجزی  افغانستان  -۰عراقی شدن افغانستان 
 همسایگان یا ال اق هر بخش افغانستان ب  آنها.
پس از غلب  در جتنتگ   ایجاد نظام نامتمرهز باید یا با زور 

شکل بگیرد و یا با توافق واجمتا  عتمتومتی ازطتریتق تتدویتن 
وتصوی  قانون اساسی. فعلاهردو منتهی اس .   ست  ستنتاریتوی 
دیگرش ب  سیاس  عملی هشورهای همسای  و منطق  ارتبتا  متی 
نیرد. اما منافع این هشور ها هم از هم در هوتاه و میان مدت بتا 

 این سیاس  تامین نمی شود.
تجزی  و تره  و تقسیم افغانستان این هشورها را بسوی بی 

تجزی  می هشاند. مثلا پاهستان با تجزیۀ افغانستان ختودش  ثباتی و
و ایران نیز متشکتل   درنیر تجزی  می شود.هشورهای آسیای میان  

 از اقوام مختلف و آسی  پذیر و مستعد اند.
و منطق  توان پرداخ  هزین  ی ایتن   هشورهای همسای  

سناریو ها ب  خصو( س  سناریوی اخیر را ندارنتد؛ نت  از نتظتر 
 اقتصادی و ن  از نظر نظامی و امنیتی.

منطقی ترین و درس  ترین سناریو همان سنتاریتوی اول 
اس  ه  انر همسای  ها و منطق  و حتی جهتان بتتتوانتنتد از راه 

و مدنی و یا با ترهیبی از فشار های متتتنتو  ستیتاستی و   سیاسی 
اقتصادی و مذاهره اما بدون جنگ  تمام نروه های ستیتاستی و 
قومی افغانستان ب  خصو( طالبان را در قدم اول متتتقتاعتد بت  
پذیرش آن سازند.اما فعلا چنین همسویی و اجما  منتطتقت  ای و 
جهانی وجود ندارد. از این رو عملی شدن این سناریوی اول نتیتز 
 هم از هم در آینده ی نزدیک و حتی ن  چندان دور عملی نیس .

- - - - - - -
 آینده افغانستان و چهار سناریو 

 برنردان: عبدالهادی شریهی -نویسنده: دهتر زاهد آریا 
 منبع: مجل  یور ایشیا

رابرت دی هپلان  متهکر برجستت  و ژیتوپتولتیتتتیتستن 
تنها راه ختم منازعت  ”  انتقام جغرافیا“ امریکایی در هتاب مشهورش

 «تاجیکستان بزرگ»و  «پشتونستان بزرگ»در افغانستان را ایجاد 

توان چنین برداش  نمود ه  هپلان ب  این  داند. از این جمل  می می
ثباتتی افتغتانستتتان در متوقتعتیت   باور بوده عل  اصلی هم  بی

جغرافیایی و منازع  تاریخی میان قومی آن نههت  اس . متنتازعت  
میان قومی همیش  خطر جدی بر امنی  ملی این هشتور از زمتان 

 ایجاد آن تاهنون بوده اس .
هننتد  نروه قومی در افغانستان زندنی می ۰۱در مجمو  

هتا   ه  از آن میان چهار نروه بزرگ قومی عبارت اند از: تاجیک
ها هستند. تاهنون درصد دقتیتق ایتن  ها و ازبیک ها هزاره پشتون

هتا  چهار نروه قومی معلوم نبوده تا میزان اهثری  و اقتلتیت  آن
ها اهثتریت   ها ادعا دارند ه  پشتون مشخ  شود  اما برخی نوشت 

هتا از  دهند و استدلال شان بر اساس تسلط سیاسی آن را تشکیل می
باشد  ادعای ه  تاهنون تایید ناشده و بتی  تاهنون می ۱141سال 

اساس بوده اس . مسلماً حاهمی  یک نروه بتالای دیتگتران را 
توان ملا  بر تشخی  اقلی  و اهثری  میان اقوام نتامتبترده  نمی

ه  هشورهای وجود داشتند/دارند هت  تتوستط  قرار داد؛ درحالی
 شوند. نروه های اقلی  با استهاده از زور و خشون  اداره می

ها در افغانستان پس از تاج نذاری احتمتد  حکوم  پشتون
بر خاهستر امپراتوری صهوی در قندهار  ۱141شاه ابدالی در سال 

ای پتایت   اساس نذاشت  شد. احمد شاه  امپراتوری بزرگ و قتوی
نزاری هرد ه  وسع  آن ب  مرات  بزرنتر از افغانستان امتروزی 
بود. از شمال تا دریای آمو  از جنوب و شرق تا دهلی و از شترق 
تا مشهد ایران امتداد داش  و مرهز آن شهر قندهار افغانستان بود. 

 سال آن را  ۹۱نرچند ه  او با درای  و دور اندیشی ب  مدت 

 حکمت لقمان حکیم
حضرت لقمان حکیم رح ه  درزمان حضرت داود   متی 
زیستی و سی سال با او یک جای  غلامی می هردر همی بتودی و 
سب  آزادی او این بود ه  مولای او  او را آزمونی هرد تا بتدانتد 
خرد وی تا چ  درج  اس م وحکم  ودانش او تاهجتا رستیتدهم 
نوسهندی ب  او داد و نه  او را قربانی هن و آنچ  از اعضای او 
خوشتر و نیکوتر اس  ب  من آر. لقمان نوسهند را قربانی هرد و 
دل و زبان او را ب  وی آورد. خواج  نتوستپتنتدی بت  وی داد 
ونه  : آن را قربانی هن و آنچ  از آن بدتر و ناخوشایندتر اس  
ب  من آر . لقمان نوسهند را قربانی هرد واین بار هم دل و زبتان 
نوسپند آورد. خواج  با همال تعج  پرسید : این چت  حتکتمت  
اس  ه  از هردو یکی آوردی م لقمان نه  : این عضو انر پا  
باشد ازهر چیزی بهتر و با ارزشتر اس  وانتر نتاپتا  بتاشتد از 
هرچیزی بدتر و زیان آورتر اس . خواج  آن را پسندید و او را 

 آزاد هرد . 
مصطهی ( فرمود : لقمان پیمبر نبود لتیتک بتنتده ای 
پراندیش   نیکو یقین  نیک نی  و خداداوس  بود وخداوند ج هتم 
او را دوس  داش  وحکم  آموخ  . ختلاتصتۀ تتهتستیترادبتی 

  چا  اقتبتال  ۹ج  ۹۰۰وعرفانی قرآن مجید  هشف الاسرار  ( 
نگارش م مد طاهتا  »آنچ  من ازقرآن آموختم«تهران.ر ازهتاب 

 هوشانر
********* 

همراه داشت  و هشور را تا لب  جنگ داخلی نزدیک ساخ  ه  بتا 
نام  سیاسی تقسیم قدرت میان احزاب سیاسی با نهتوذ  امضاء توافق

از آن جلونیری شد. در س  دور انتخابات یادشده مردم بر استاس 
تمایلات قومی شان رأی دادند ه  نشان دهنده هم  پرسی روشتن 

هنند ه   ها نمان می باشد  اما پشتون برای تغییر ساختار سیاسی می
ها را در  تغییر ساختار سیاسی از متمرهز ب  غیر متمرهز سلط  آن

 افغانستان برای همیش  پایان خواهد داد.
ها با  بطور نمون   رییس جمهور اشرف غنی و دیگر پشتون

تغییر ساختار نظام مخاله  هردند. او حتا با تعیین هردن اطرافیتان 
پشتون اش در نهادهای ملی تلاش نمود هم  چیز را در انت تصتار 

های قومی  خود نگهدارد. او با این سیاس  اش تلاش هرد تا نروه
بزرگ دیگر را ب  حاشی  رانده و یک دولت  ختالت  پشتتتونتی 

های غلط او افغانستان بت  یتک  تشکیل دهد. در نتیج  این سیاس 
های قومی را بیشتتتر از  آشهتگی جبران ناپذیر سوق داد و شکاف

 هر زمان دیگر افزایش داد.
ها  حال ه  طالبان دوباره ب  قدرت برنشت  اند  سیاس  آن

ها از جتامتعت  متطتلتق  با دیگر حاهمان پشتون تهاوتی ندارد. آن
پوشانتنتد.  پشتونی آمده اما با نقاب ایدیولوژی اسلامی خود را می

ها خواهان ایجاد یک حکوم  پشتون م ور بتوده  بدون تردید آن
سال  حاهمان پشتون  ۹۱4خواهند با ایجاد چنین دولتی شکوه  و می

را دوباره احیا هنند. چنین سیاستی افغانستان را یک بار دیگتر بت  
داد. بتنتاءً یتک   سوق خواهتد ۲۱های داخلی همانند ده   جنگ

شود تا از یک سو بتتتوانتد  ساختار سیاسی غیر متمرهز پیشنهاد می
فضای اعتماد و در  متقابل میان اقوام ایجاد نماید تا هم  خود را 

های غلتطتی هت  بتاعتث  یکسان ببینند و از سوی دیگر از سیاس 
شود و پیامدهای نانواری برای مردم و هشتور  ثباتی سیاسی می بی

 خواهد داش   جلونیری هند.
سناریوی دوم: افغانستان در آستان  تبدیل شدن ب  ستوریت  

 و عراق دوم؛
ه  ایالات مت ده امریکا صدام حسین را در ستال  زمانی

ها ب  شیعیان همک هردند تا قدرت را در  سرنگون هرد  آن ۹۱۱۰
عراق ان صار هنند. صدام سنی مذه  بود و در زمان حکتمترانتی 

دهند ب  نتونت   اش شیعیان ه  اهثری  را در این هشور تشکیل می
ای سرهوب  قتل و شکنج  نمود. بت  هتمتیتن تترتتیت    وحشیان 
ها سیاست   ه  شیعیان ب  همک امریکا ب  قدرت رسیدند  آن زمانی

ها را از نهادهای  ها سنی مذه  ضد سنی را روی دس  نرفتند. آن
ها را منزوی و سرهوب هتردنتد. در  دولتی ب  حاشی  راندند  آن

مقابل  این سرهوب و ظلم شیعیان  اعراب سنی مذه  را نختست  
ب  دامن القاعده انداخت  و بعدتر با دول  اسلامتی عتراق و شتام 

  داعشر بیع  نمودند.
با تأسف  افغانستان نیز در همین سناریتو شتنتاور است . 

هتا و  طالبان پشتون تمام قدرت را در ان صار نرفت  و تتاجتیتک
ها را در مناطق مرهزی افغانستان مجبور ب  هتو  اجتبتاری  هزاره

تاهنون هشتتتار ستیتستتتمتاتتیتک  ۹۱۹۱آنس   ۱۱هنند. از  می
هند. بنتا  ها هنوزهم در شهرهای بزرگ بیداد می ها و هزاره تاجیک

بر این  ادام  طولانی مدت چنین وضعیتی افغانستان را ب  سناریوی 
 ر1مانند عراق سوق خواهد داد.   دنبال  در صه ۀ 
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 هفته نامۀ امید  1111شمارۀ  صفحۀ سوم

 نلبرت   اریزونا                  پروفیسرداهترذبیح الله التزام

 ّ معیارسرمایه گذاری دربخش تعلیم نسوان 
از بدو حاهمی  دورۀ دوم خود طالبان مکات  متوسط  و 

مستؤلتیتن  ۱ثانوی دختران رادر تعدادی از شهرها مسدودهتردنتد
ما ه  بچت  ۱امارت اظهارمیدارنده  معضل  عنقری  حل می نردد

های هوچک وهنجکاو بودیم در بعض دهتاهتیتن لتوحتۀ  متی 
خواندیم ه  روی آن ب  قلم مشقی نوشت  میبود  نقد امروز قترض 

با نذش  هر روز بازهم قرض ب  فردای آنروزموهول میشد ۱فردار
همچنان ه  امروزافتتاح مکات  نسوان بترای فتردای نتامتعتلتوم 

 موعودمیباشد.
بعضی هااصراردارنده  انسدادمکات  دختتتران ختلاف  

شریع  اس  وآیۀ متبرهۀ اول سورۀ العلق رادلیل متیتآورنتد هت  
نویا همین آیۀ مقدس هشودن مکات  را بتروی دختتتران لازم 

آیۀ مبار  آغازمیشودب  هلمۀ   اقترار یتعتنتی  ۱نردانیده اس 
بخوان در حالیک  هدام نسخۀ مرقوم درمقابل سرورهائنتات  (ر 
از طرف جبرئیل امین   ر ب  نمایش نذاشت  نشده بودهت  رستول 

بنابرآن هتلتمتۀ  ۱خدا (ر ب  خواندن از روی آن دعوت میشدند
اقرا شاید ب  معنی  بگور تلقی شود ه  درآنصورت رفتن دختتران 

  ۱ب  مکت  برای هس  علم ازآن مستهاد نیس 
ب  نظرما رفتن دختران ب  مکت  غرض هس  علم یک امر 

درقرآن معظم منظتور ۱مهیدومست   و لازمی میباشد ون  مهروض
از علم عبارت ازعلم دین اس  چنانچ  متقتصتدازهتلتمتۀ عتلتمتاء 

درنصاب تعلیمی مکات  متوسط  ۱نیزعبارت از دانایان دین میباشد
و ثانوی اهثراً می بینیم ه  مضامین باعلم دین ربط مستقیم ندارنتد 
ازقبیل تاریخ  جغرافی   جیولوجی   فتلتستهت   اختلاق  متنتطتق  
روحیات  بیالوژی  علم نباتات  علم حیوانات  مشتقات  مثتلتثتات  
هندس  وهندسۀ فضایی  تربی  بدنی  رسامی  هار دستی  خطاطی  
پیکر تراشی  تدبیر منزل  خیاطی  دری  پشتو  لستان ختارجتی  

درقرآنکریتم ۱همیا  فزیک  اقتصاد  تکنالوجی اطلاعاتی  و غیره
آیۀ سراغ نمیتوان هرده  درآن بالای دختران  یاپسرانر ازطترف 
خدای لایزال  جر حکم شده باشده  مضامین فوق راحتماً درمکت  

  ۱بیاموزند
تعلیم نسوان مانند تعلیم ذهوردرهرهشور یتک ضترورت 
اساسی میباشد وهر حکوم   اسلامی یا غیترآنر متکتلتف است  
درحدودتوان وبملاحظۀ شرایط زمینۀ تعلیم را برای اهالتی متهتیتا 

هس  ت صیل زن و مرد حق مدنی افراد یک جامع  میباشد  ۱سازد
این حق افراد ۱صرفنظر ازحکم صریح یاغیرصریح شریع  درزمین 

 ۱جامع  درمناشیر بین المللی متجلی ومؤهد اس 
تربیۀ اناث فهم آنها را درموضوعات تغذی و بهتداشت  و 
زنده ماندن هودهان واولیای معمر و زهیر ونیازمند شان هتومتک 

ضرب المثل افریقاس  ه   تعلیم یک مرد تعلیم بت  یتک  ۱میکند
زنان تعتلتیتمتیتافتتت   ۱فرد اس  وتعلیم یک زن تعلیم ب  یک نسلر

مجبور نمیشوند تا در سنین خورد ازدواج هنتنتد و از اشتتترا  
درماره  استخدام م روم شوند و دایم دستبین ودستنگر شتوهتر 
وهلان های شان باقی بمانند و استقلال عمل را در هست  متعتاش 

  ۱حلال و خودههاء هاملاً و دایماً از دس  بدهند
ارقام بین المللی می رسانند ه  انر تمام دختتتران واجتد 
شرایط دورۀ مکت  را تکمیل هنند در تعداد ازدواجتات ستنتیتن 
خورد سالگی شص  فیصد تقلیل رخ می دهد و در زنتده متانتدن 
هودهان پائینتر از سن پنج سالگی پنجاه فیصد ازدیاد بعتمتل متی 

طبق نزارش بانک جهانی م روم شدن دختتران از اهتمتال ۱آید
دورۀ ت صیل دوازده سال  هشورها را ب  اندازۀ پانتزده التی ستی 
ترلیون دالر در جریان عمر دختران خساره مند متی ستازد زیترا 

 ۱فقدان ت صیل مؤلدی  را جبراً و شدیداً هاهش می بخشد
در مناطقی ه  خانم ها م روم ت صیل اند ده فیصد ایشان 
در فقر وغرب  شدید بسر می برند واز حراس  و مراقب  هافی بر 
خوردار نمی باشند  و فاقد پس انداز مالی می باشند هت  در ایتام 
پیری و مریضی و ناچاری بدردشان بخورد  و مالک جایداد و ستر 
پناه نمی باشند تا با آرامش خاطر زندنی را پیش بیرنتد و ختانت  
بدوش نمانند  و درهارهای مهم و با ارزش و با سوی  مقترر نتمتی 
نردند ودر  آوانی ه  اقتصادهشور دچار مخمتصت  متی نتردد  
احتمال زیاد وجود دارد ه  ایشان اولین افرادی باشند ه  از طرف 
هارفرمایان از هار معزول شوند و  انر هار هم پیدا  هنتنتد هتار 
های شان شاق و سنگین و مزد شان قلیل خواهتد بتود چتنتانتچت  
خانمهای بدون وظایف رسمی هار های سنگین وطاقت  فترستا را 
درحریم خان  های شان دایم العمربدوش داشت  و قادر ب  تتربتیت  

  ۱سالم فرزندان نمی باشند
ارقام رسمی میرساننده  همین حالا در حدود یک صد و 
سی ملیون دختر دراطراف جهان بشمول افغانستتان از رفتتتن بت  

دوثلث دختران مکت  ابتدایی و یتک ثتلتث  ۱مکت  م روم اند
  ۱مکات  متوسط  وثانوی را ب  پایان میرسانند

در افغانستان فقدان و یا انسداد مکاتت  نستوان متعتلتول 
اسباب متعدد پنداشت  شده ازقبیل راههای دشوار وختطترنتا  از 
منزل تا مکت   نرسنگی  فقدان وسایل ضرور بهتداشتتتی بترای 
دختران در مکات   قل  پول ه  مصارف شانرد را در جتریتان 
سالهای شانردی تکافو هند  نبودن معلم اناث در اهتثتر ولایتات 
هشور  مشکلات شدید اقتصادی ه  دختران را مجبور ساختت  تتا 
بامادران درخان  های شان مراق  هودهان و یا مزار  و بهیمۀ خود 
باشند و پای  های اقتصاد فامیل را استوار نگهدارند  و مهیا نتبتودن 
زمین  در مناطق شان برای اشغال هارهای پول آوربعد از فتراغت  

طالبان شاید دلیل دنری داشت  باشند ه  از متا  ۱ازت صیل  و غیره
افغانستان یک هشورسنتی وعشیروی و قبیلتوی  ۱مکتوم داشت  اند

میباشد ه  اهثر اتبا  آن ب  فرستادن دختران بالغ شان ب  مکت  دل 
ما ه  از انسداد مکات  دختتتران شتکتایت  داریتم نت  ۱می زنند

تنهامشکلات فوق رانادیده میگیریم بلک  موضو  اقتصادی بتودن 
ب  نظر بتنتده نصتاب تتعتلتیتمتی  ۱مکات  رانیز ازنظرانداخت  ایم

درمکات  افغانستان غری  باید مطابق ب  حوایج مل  و ختواست  
ماره  استخدام  وتوان مالی دول   و امکان تتعتاون متردم  و 
بملاحظۀ هزینۀ فرص   طوری عیارنردده  با خر  هم بهرۀ بیشتر 

این  ۱را طور نسبی ب  اسر  وق  بارآورد یعنی اقتصادی تمام شود
امر مستلزم تطبیق معیارهای علمی سترمتایت  نتذاری در بتختش 

باید دانس  هت  ۱تعلیمات متوسط  وثانوی و بالاتر از آن می باشد
ب  ارتبتا   ۱هرعمل بشمول رفتن ب  مکت  یک هزینۀ فرص  دارد

مکت  هزینۀ فرص  عبارت ازآن چیزیس  ه  رفتن ب  مکت  آنرا 
مثلاً شش ساع  ۱متنهی وخانواده یا مل  را ازآن م روم می سازد

صرف هردن درمکت  یک دختر را ازشش ساع  هتاردر داختل 
همین شش ساع  هار بی مزد و  ۱خان  یا بیرون از آن باز می دارد

یا با معاش ه  قربانی رفتن ب  مکت  خواهد شد هزینۀ فرص  شش 
 ۱ساع  رفتن ب  مکت  را تشکیل می دهد

فرض هنید ه  دول  در بودجۀ خود یتک مشت  پتول 
دارد ه  آنرا یا برای تأسیس یک باب مکت  برای نسوان درهابتل 
ب  مصرف برساند و یا برای اعمار یک هلینیتک صتد بستتتر در 

پول هتافتی  ۱بدخشان در یک جائیک  مردم ازآن بکلی م روم اند
انتر  ۱وجود ندارده  هر دو پروژه توأم رویدس  نرفتت  شتود

تصمیم آن شود ه  هلینیک تأسیس نردد درآنصتورت هتزیتنتۀ 
فرص  آن تأسیس نشدن مکت  درهابل می باشتد هت  چتنتدیتن 

ولی مردم ما فهمیده یا نافهمیده ۱دخترهابل از آن م روم می مانند
طوطی وارهلهل  برپا خواهندهرد ه  وای وای مکتت  دختتتران  

 طوطی ز معنی سخن خویش غافل اس      ۱وای وای مکت  دختران
ایشان نمتی دانتنتد هت   ۱هر هو سخنور اس  سخندان نمی شودر

فرض شود ه  بلدی   ۱هزینۀ فرص  مکت  چی و چند خواهد بود
مبلغ ده ملیون افغانی تخصیصی  دارد ه  در احداث یتک پتروژۀ 

ر یک باب مکت  ۱لس  پروژه هاشامل  ۱عام المنهع  مصرف هند
ر س  چاه عمیق با مل قات شان ب  منظتور ۹برای یک هزار دختر   

آب رسانی برای یک هزار خانواده ه  اطهال شان هر روزساعتتهتا 
درصف می ایستند تایک هوزه آب از نل غیر قابل اطمینان بدس  
آورند و نیم ساع  راه بپیمایند تا ب  متادران چشتم بتراه ستالتم 

ر یکصد عراده سرویس عصری برای همشهریان تا ۰برنردند ویا  
از ازدحام خطرنا  در راه هاو زهرآلودنی هوا قدری جلونیتری 

  ۱صورت بگیرد 
این س  انتخاب از نگاه اولوی  فرضاً قرارذیل رتب  بنتدی 
می شوند : اول دستگاه سرویس  دوم چاههای عمیق  سوم مکتت  

انر حق اولی  ب  مکت  داده شود درآنصتورت هتزیتنتۀ ۱نسوان
فرص  آن عبارت اس  ازدستگاه سرویس ه  از نگاه ارجت تیت  

 ۱میان دو انتخاب متباقی رتبۀ بلندتر را نرفت  اس 
در بودجۀ انکشافی دول  ه  خیلی م دود اس  سکتتتور 
تعلیم و تربی  ازنگاه تمویل با تعداد زیاد سکتورها در رقاب  قترار 
دارد از قبیل زراع  و آبیاری و مرغداری و باغداری  ترانسپورت 
زمینی وهوایی  پوست  ومخابرات هوایی و زمتیتنتی  ختدمتات 
اجتماعی  معادن و صنایع  تجارت و ت کیتم بتیتلانتس تتجتارت  
پترولیوم و ناز طبیعی  تولید وتوزیع بترق  دفتا  و امتنتیت   
بانکداری و حهظ قوۀ خرید پول و رسیدنی ب  دیون خارجی وبسا 

  ۱امور دنر
در عین زمان هر سکتور شامل دهها ویا صدها و بتعتضتاً 

تنهادربخش تعلیم وتربی  تتعتداد متکتاتت   ۱بیشتر پروژه می باشد
ابتدایی و متوسط و ثانوی و مکات  تتختنتیتکتی و حترفتوی و 
دانشگاهها برای ذهور و اناث درپایتخ  و ولایات  و متؤستستات 
سواد آموزی برای اهابر ومعلولین  وتربیۀ معلم  و هودهستتانتهتا  
بطورسرجمع ازهزاران واحد تجاوز میکند ه  تتمتویتل هترهتدام 

  ۱متقاضی پول هنگه  میباشد
انر بنیۀ مالی دول  لاغر باشد ه  هس  احداث بعضی از 

تأسیس یتا ۱چنین خدمات خیلی بغرنج و حتی ناممکن خواهد بود
 افتتاح یک مکت  نسوان در هابل طبعاً مل  را از رویدس  نرفتن 

دوکتاب تازۀکجکنی 
 درنمایشگاه کتب فارسی تورنتو 

هتتتاب بتدون ستانستور “ ههت  نذشت  هشتمین نمایشگاه 
ب  همکاری نروهی از ناشران مستقل فارسی در دانشتگتاه ”  تهران

ماه می در شهر مونتریتال هتانتادا  ۹1و  ۹۱تورنتو و ب  روز های 
 برنزار شد.

 احمد ضیاء کجکنی
در نمایشگاه های امسال خوشبختان  شماری از نویسندنان 
و ناشران هموطن ما نیز اشترا  داشتند. در این نمایشگاه هتتتاب 

ه  توسط احمد  «۱4۱۹و  ۱4۱۱افغانستان و پاهستان  روزشمار »
ضیأ هجکنی نردآوری و از سوی انتشارات هتاب هتابتل چتا  

بتختش  ۹4فصل و  ۹شده اس  نیز شامل بود. این دوسالنام  در 
صه   نردآوری شده اس . هتتاب  ۰۱1های سال در  براساس ماه

در برنیرنده نزارش های روزمره از رویداد های سیاسی  امنیتی  
ب ران اخراج مهاجرین و سایر مسایل مرتبط ب  دو هشتور در دو 

 سال نذشت  اس .
آوری روزمره رویداد  آقای هجکنی در مورد انگیزه نرد

روابط افغانستان »های مرتبط ب  روابط افغانستان و پاهستان نه : 
هتمتواره شتاهتد  ۱۲41با پاهستان از بدو ایجاد آنکشور در سال 

نشی  و فراز بوده اس . اما  بدبختان  مردم ما هنوز هم پاهستان را 
شتده در  های نتردآوری بدرستی نمی شناسند. آرزو دارم نزارش

نران و مردم  نران  ت لیل های سیاسی  پژوهش این هتاب ب  چهره
ما همک هند تا اوضا  سیاسی و شرایط ماحول خود و وطتن را 

 «بهتر ببینند و در  هنند.

روزشمار  سالنام  »شایان ذهر اس  ه  ماه نذشت  هتاب 
 ۱۱۱اثر نردآوری شده دیگرآقای هجکنی درهمتر از  «۱4۱۱

صه   از سوی انتشارات امیری با مقدم  خبرنگار شناخت  شده و با 
نام هشور  آقای حامدعلمی  بنیان نذار روزشمار نویسی متعتاصتر 
هشور دریک هزار نسخ  در ایران ب  چتا  رستیتد. روزشتمتار 

های بود ه  در نمایشگاه  نیز شامل فهرس  هتاب «۱4۱۱سالنام  »
 بین المللی سالان  هتاب تهران ب  نمایش نذاشت  شده بود.

آقای احمدضیاءهجکنی در باره سالنام  های بتعتدی روز 
روزشمار در حد توان ادام  خواهد داش . ب  توهتل »شمار نه : 

خواهتد   خدا هارهایی روی دس  دارم ه  در زمان مناس  شریک
 »شد .

************* 

چنین قتربتانتی را در ۱یک پروژۀ ضروری دنر م روم می سازد
هدام سکتور عام المنهعت  دریتنتجتا بت  نتهتع متکتتت  نستوان 

مردم حاضر نیستند ه  مکت  را از دختل ختود  ۱بایدپذیرف م
افتغتان هتای  ۱تمویل نمایند ودر زمین  با دول  دس  پیشی هنند

شریف مامع الاسف عادت ب  دادن فرمایشات مه  و رایگان متی 
باشند و درغیرآن زبان ب  شکوه درازمیکنندیتابت  ختیتابتانتهتا بت  

  ۱راهپیمایی می پردازند
حق اولی  دادن ب  یک پروژه ب  استاس احستاستات یتا 

انتخاب یک پتروژه  ۱طورچوت انداز یک عمل منطقی نمی باشد
ت لیل و تتجتزیتۀ ۱باید بملاحظۀ هزین  وفایدۀ آن صورت بگیرد

هزین  و سود ازنگاه سرمای  نذاری معیار شناخت  شدۀ بین المللی و 
درین راستاباید ب   تناس  سود و مصترفر  و ۱مروج  می باشد

 ارزش فعلی خال ر  و  نرخ بازده داخلیر یک پروژه ویتاهتدام 
معیارآفاقی دنر اتکاء شود و درهر مورد جریان نقدی سال جاری 

فرض شود ه  مهاد پول ده فیصد  ۱و سالهای مستقبل تثبی  نردد
درآنصتورت ارزش فتعتلتی متبتلتغ  ۱درسال تثبی  شده است 

یکهزارافغانی ه  یکسال بعداز امروز حاصل می نردد نهصد ونود 
افغانی می باشد و ارزش آن دو سال بعد از امروز نهصتد وهشتتتاد 

 افغانی وسی پول 
و س  سال بعد از امروز نهصد وههتاد افغتانتی و شتصت  

 ۱پول  وهمچنان درهرسال بعدی ده فیصد همتر شده می رود
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وآراستگی  ب  حیرت افتاد وبی اختیار مهر اورا در دل یتافت  :       
  ب  پرده درون دخ  پوشیده روی

 بجوشیدمهرش برآن مهر جوی
آن ناه دای  اش را فرستاد تا ببیندآن مرد جوان زیبا روی 

 باآن هیئ  شاهان  هیس .
   نگ  هن ه  آن ماه دیدارهیس 

 سیاوش مگرزنده شد یاپری اس 
 دای  آمد وپرسش منیژه را ب  بیژن رسانید :

   پیام منیژه ب  بیژن بگه 
 دو رخسار بیژن چونل برشکه 
بیژن سرنذش  خود را وجنگ با نرازها رابتیتان داشت  

 ونه  وقتی ازین دش  آراست  شنیدم ب  تماشا آمدم :
   مگر چهرۀ دخ  افراسیاب

 نماید مرا بخ  فرخ ب  خواب
آن ناه دای  راوعدۀ بسیارهرد از اعطای جامتۀ خستروی 
تاجام نوهرنگار و ازو خواس  ه  منیژه را بتروی بترسترمتهتر 

 آورد :
   مراسوی آن خوب چهرآوری

 دلش بامن اندرب  مهر آوری
دای  برنش  واز قد وبالا وروی ورخستار وجتامت  هتای 
آراستۀ بیژن آن قدر نه  ه  دخترشاه توران بانرمی و اشتتتیتاق 

 پاسخ فرستاد :
   نرآیی خرامان ب  نزدیک من

 برافروزی این جان تاریک من
بیژن ازسایۀ درخ  بیرون شد وپیاده ب  طرف ستراپتردۀ 

 منیژه براه افتاد. منیژه وهمراهان ازو پذیرایی نرم هردند :
   نهادندخوان وخورش نون  نون

 همی ساختندش فزونی فزون
   نشستنگ  رود و می ساختند

 ز بیگان  خیم  بپرداختند
   پرستندنان ایستاده ب  پای

 ابا بربط وچنگ ورامش سرای
   س  روزوس  ش  شادبوده بهم

 نرفت  برو خواب ومستی ستم
پس ازآن موقع بازنشتن ب  هاخ رسید  منیتژه ازهتنتیتزان 
خواس  تاداروی بیهوشی درجام بیتژن افتگتنتدنتد  ستپتس اورا 
درعماری نذاشت  ب  شهرآوردند  در حالی ه  چادری برروی بیژن 
بیهوش پوشیده بودند. چون ب  هاخ سلطنتی ه  منیژه نتیتزهتمتان 
 جابسرمی برد  رسیدند  منیژه داروی هوش ب  نوش بیژن ریخ .

   چو بیدارشد بیژن وهوش یاف 
 نگارسیمبر در آغوش یاف 

   ب  ایوان افراسیاب  اندرا
 ابا ماهرویی ب  بالین سرا
بیژن باهمال ناراحتی ازخداوند خواس  ه  ازنرنیتن بت  
سب  هاری ه  در حق من هرد ومراب  این جاهشاند  انتقتام مترا 

 بگیری.
   زنرنین بخواهی مگرهین من

 بروبشنوی درد و نهرین من
 منیژه او را تسلی می داد و آرام می هرد :

   انرشاه یابد زهارت خبر
 هنم جان شیرین ب  پیش  سپر
پس ازچندی دربان قصرازموضو  آناهی یاف  وخبر بت  
افراسیاب رسید. سخ  ناراح  وپریشان شد. برادرش نترستیتوز 
راطل  هردوب  هاخ منیژه فرستاد تا بیژن رابت  زنتجتیترهشتیتده 

 بیاورد :
ببند وهشتانتش بتیتار   نگر ه  بینی ب  هاخ اندرا

 ایدرا
نرسیوز چون ب  هاخ نزدیک شدآوازبلند چنگ و ربتاب 

 شنید. دستورداد راه های فرار راببندند وخود وارد خان  شد
   درآن خان  س  صدپرستنده بود

 هم  با رباب و نبید و سرود
   چون بیژن نشست  میان زنان 

 ب  ل  برمی سرخ وشادی هنان
 نرسیوز بابانگ بلند بر وی خروشید :

           خروشید نرسیوزآن ن  ب  درد
 ه  ای خویش نشناس ناپا  مرد

           فتادی ب  چنگال شیر ژیان
 هجا برد خواهی توجان زین میان

 بیژن راب  بند و زنجیر هشیدند.
   بدان سان ب  نزدیک افراسیاب

 ببردند رخ زرد ودیده پرآب
درپاسخ ب  افراسیاب بهان  هاجس  وفسان  ها باف   اماستودی بت  
حالش نکرد. شاه توران دستور داد تااو را ببرند و بتردارهتنتنتد. 

 اتهاقاً پیران ویس  وزیر افراسیاب ازآن جامی نذش . پرسیده  

 هفته نامۀ امید   1111شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 وودبریج  ورجینیا                        داهترسیدمخدوم رهین

 زن در شــاهنامه
 مـــنیژه

منیژه زنی اس  سخ  رنجدیده ومصتیتبت  هشتیتده و 
وفادار وصبور  شاهدختی ه  هارش اززندنی درهاخ ب  نتدایتی 
درهوی و برزن هشید. روزی دربزم نشا  وطترب هتیتختسترو  
شهریارپیرزمند ه  هم  سرداران ونام آوران سپاه حضورداشتتتنتد 
وجام های خسروانی بادۀ ناب ونوای مطربان فضایی شورانگیز بت  
پاهرده بود  یکی ازپرده داران خبترآوردهت  نتروهتی ازمتردم 
ارمانیان ه  جایگاه شان درمرزایران وتوران اس  ب  دادختواهتی 
آمده اند. هیخسرو اجازۀ ورود ب  آنان داد. آنتان نتالت  هتنتان 
وفریادهشان ب  بارناه آمدند ونری  هنان نهتند ه  ما درسرزمینی 
نزدیک ب  مرزتوران هشتزار هاساختیم  درخ  هانشاندیم و زمیتن 
راآبادهردیم ولی نرازها حمل  هتردنتد وهشتتتزارهتا ومتزار  
ودرختان را نابودهردن  وچنان نیرومند انده  درختان سالمند راب  
دندان دونیم میکنند. از شاه التماس داریم ه  مارا ازشتر نترازهتا 

 نجات دهد.
 چو بشنید نهتار فریاد خواه       ب  درد دل اندر بپچیدشاه

آن ناه ازحاضران پرسیده  ازجمع شماچ  هسی حتاضتر 
اس  ه  برود ونراز هارا نابودهندم بیژن فرزند نیو ه  جتوانتی 
رزم جو وشجا  بود حاضرشد ه  ب  جنگ نرازها برود. شاه اورا 
آفرین نه  ونرنین میلاد راه  راه بلدآن منطتقتۀ مترزی بتود 
بااوهمراه هرد. آنان رهسپارمرز ایران باتوران شدند. بیژن حملات 
سختی بر نرازها هرد واز نرنین خواس  ه  اوهم درجنگ باوی 
همراهی هند. نرنین پاسخ داده  شاه مترابت  عتنتوان راه بتلتد 
باتوهمراه ساخ  ن  برای جنگیدن. بیژن شجاعان  نرازها را درهتم 

 هوبید وپیروزمند شد.
نرنین ه  تصوراین پیروزی نمایان بیژن رانتمتی هترد  
دردل نه  ه  در بازنش  نزدشاه  بیژن ازو شکای  خواهدهترد 
و بهترآن اس  ه  چاره یی برای این هار بجویم . پتس ازپتایتان 
نراز ها  هردو پهلوان ب  نشا  نشستند و پس ازپیمودن چندپیمان   
بیژن از نرنین پرسیده  جنگ وحملۀ مرا بر نراز هتا چتگتونت  
یافتیم نرنین حیل  نران  باتملق و شیرین زبانی  شجاع  اورا در 
نبرد ستایش هرد. بیژن باخوش باوری ازنهتار اوشاد شد وندانس  
ه  او در دل هین  نههت  اس  . پس ازآن نترنتیتن ازنتذشتتت  
هایادهرده  همراه با رستم ونیو ودیگرپهلوانان درین دش  هاچ  

 هنرنمایی هایی هردیم ه  نام مارا نزد شاه نرامی ساخ  
           چ  پای  هنرها بدین پهن دش 

 ه  هردیم ونردون برآن نذش  
سپس نه  ه  ب  فاصلۀ یک روزه راه ب  داخل خا  توران  
بیش  یی اس  چنان زیبا ومرغزاری اس  چنان بهش  آیتیتن هت  

 پریرویان تورانی ب  تهریح آن جامی آیند :
  پری چهره بینی هم  دش  و هوه

 ب  هرسو ب  شادی نشست  نروه
بجز این زیبارویان  منیژه دخ  افراسیاب نیز درین هنگتام 

 سال درین جا خیم  می افرازد :
   زند خیم  آن ن  بر آن مرغزار

 ابا صدهنیز  هم  چون نگار
  هم  رخ پر ازنل هم  چشم خواب

 هم  ل  پر ازمی ب  بوی نلاب
 بیژن جوان بااشتیاق آمادۀ رفتن ب  آن مرغزار شد :

   بگهتا هلا هین برو تا روی
 ب  دیدار آن جشن خرم شویم

   برفتند هر دو ب  راه دراز
 یکی ازپیش   یکی هین   ساز
درین هنگام منیژه دخترپری چهرۀ افراسیتاب بتاصتدتتن 
هنیز  زیباروی ب  تهریح آن جاآمده بودند بایک جهان تتجتمتل 

 ولوازم تهریح وسور ب  فرح.
بیژن نه  من می روم وازفاصل  یی این زیبارویان ومنیژه 

 رامی بینم و برمی نردم وباهم رای می زنیم ه  چ  باید هرد :
   بدو نه  نرنین برو شاد باش

 همیش  ز اندوه آزاد باش
بیژن از ننجور خزان  دارر خواس  تاهلاهی راه  پتدرش 
نیو دربزم هاب  سرمی هردو طوق ونوشوار هیتختسترو و یتاره
 دس  بندر نوهرنگارنیو را بیارد. آن ناه قبای رومی دربر هترد 
وتاجی برسرنذاش  وهمربند بانگین پهلوانی رابس  وب  نزدیتک 
آن مرغزار رسید ودرنزدیکی خیمۀ منیژه ب  زیتر ستایتۀ بتیتدی 

 نشس  . 
   بتان دید چون لعب  قندهار

 بیاراست  همچو خرم بهار
 چشم شاهدخ  تورانی ازدور ب  او افتاد  باآن شکوه پهلوانی 

این دار را برای هی می زنندم ازبیژن و هردار او وازدستتورشتاه 
نهتند. پیران نه :دس  نگهدارند تا شتاه رابتبتیتنتد. آن نتاه 
نزدافراسیاب رف  وخواس  اورا ازهشتن اومتنتصترف هتنتد. 

 افراسیاب در پاسخ نه  :
   ه  بیژن ندانی ه  با ماچ  هرد

 ب  ایران وتوران شدم روی زرد
   نبینی هزین بی هنر دخترم

 چ  رسوایی آمد ب  پیران  سرم
عاقب  شاه پیشنهاد پیران راپذیرف  ه  بیژن رانکشد وب  
زنجیرهابست  ب  زندان بیهگنند. پس اورا با بندهای نران بت  چتاه 
افگندند وسنگ بزرنی رابا فیل آورده دهان چاه رابستند. سپتس 
ب  فرمان افراسیاب منیژه راازهاخش بیرون آورده ستربترهتنت  

 وپابرهن  او راهنار چاه بیژن رها هردند.
   منیژه بیامد ب  یک چادرا

 برهن  دوپای ونشاده سرا
   هشیدش دوان تابدان چاهسار

 دودیده پرازخون ورخ چون بهار
منیژه درهنارچاه بیژن رخن  یی تنگ برسرچاه هند واز 
آن طریق نانی راه  با ندایی ب  دس  متی آورد ازآن رختنت  

 بدرون چاه می انداخ  وبیژن را زنده نگ  می داش  :
   چو ازهوه خورشید سربر زدی

 منیژه ز هر درهمی نان چدی
   هم  نرد هردی ب  روز دراز

 ب  سوراخ چاه آوریدی فراز
   ب  بیژن سپردی و بگریستی

 بدین شوربختی همی زیستی
ازآن سوی نرنین مدتی انتظار بیژن راهشید وچون اس  
اورا دیده  لگامش نسست  و زین آن نگونساراس   ازهاری هت  
هرده بود  سخ  پشیمان شد و دربازنش  نزدشاه و پتهتلتوانتان 

 بهان  هاساخ  ودروغ هانه . نیو اورانزد هیخسرو برد :
   زبان پر زیاوه روان پرنناه

 رخش زرد ولرزان تن ازبیم شاه
هیخسرو دستور دادتا او راب  بندنران هشیتدنتد. ستپتس 
سربازانی رادرجستجوی بیژن ب  مرز واطراف مرزفرستاد وب  نیو 
ه  دراندوه پسرجوانش می سوخ    اطمینان داده  انرختبتری 
نیامد تافروردین ماه صبرهن تامن جام نیتی نتمتای بتنتگترم و 

 احوال بیژن را دریابم . 
وقتی بهارونوروز خرم فرارسید  نیو هت  ازدرد دوری 
بیژن قامتش خمیده بود ب  حضورهیخسرو رسیدتا درجام جتهتان 
بین بیژن نمگشت  راجستجو هند. هیخسرو جامۀ نیایش دربر هرد 

 وب  خداوندعرض نیاز آورد :
   پس آن جام برهف نهادو بدید

 دروهه  هشور همی بنگرید
 سرانجام: سوی هشورنرنساران رسید    

 ب  فرمان یزدان مراورا بدید
   درآن چاه بست  ب  بند نران

 زسختی همی مرگ جس  اندران
این رانیزدرآن جام دیده  دختری ازنژادهیان ختبترنتیتر 
وتیمارداراوس . هیخسرو بازنده دیتدن بتیتژن شتادشتد. شتاه 
وسرداران اوب  فکرنجات بیژن ازسیاه چاه باهم رای زدند وب  این 

 نتیج  رسیدنده  جز رستم هسی مرد این هار خطیرنیس . 
   نشایدمگر رستم تیزچنگ

 ه  از ژرف دریا برآرد نهنگ
پس پادشاه ب  نیودستور داده  ب  سرع  عازم زابلستتتان 
شودونامۀ اورا ب  رستم برساند. هیخسرو نامۀ پرتأثیری ب  رستتتم 
نگاش  وپس ازبزرنداش  از فداهاری های اودر ختدمت  شتاه 

 وهشور خطاب ب  او فرمود :
   ترا ایزد این زورپیلان ه  داد 

 بر و بازو و چنگ وفرخ نژاد
   بدان داد تا دس  فریاد خواه

 بگیری برآری ز تاریک  چاه
درین نام  ازآن چ  بربیژن نذش  یتادهتردواز انتدوه 
جانسوز نیو واندوه خودش سخن نه  واز رستم خواس  ه  بت  

 دیدارش بشتابد :
   چو این نامۀ من بخوانی مپای

 سبک باش وبانیوخیز ایدرآی
نیونامۀ شاه رانرف  ورهسپار زابل شد وهتوه ودشت  
وبیابان راب  سرع  پیمودتا ب  زابل رسید. دیتده بتان ازدور او 

 رادیدوب  سوی زابل صدا زد:
   ه  آمد سواری سوی هیرمند

 سواران ب  نرد اندرش نیزچند
 ر 1  دنبال  درصه ۀ 
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 هفته نامۀ امید  1111شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 بلومنگتن  اندیانا                        داهترعنای  الله شهرانی

فیلسوف جاودان، یادعلامه 
 استاد غوریانی

غوا( ب رعلوم منقول ومعقول  ه  ازآوان نوجوانی تتا 
دم مرگ هتاب خواند  نوش   نوش فرا داد  متنتاقشت  هترد  

نظرنوش   تابالاخره درغرب  سرای ناموافق بتاصتدآه وافستوس 
 جان باخ .

 شادروان استادعبدالله سمندر غوریانی
آن عالم متب ر ودانشمند بی بدیل وفیلستوف دوران متا  
جاودان یاد علام  استاد عبدالله سمندر غوریانی می باشد  بتهتمتان 
طوریک  اسلافش هراتیان نامدار  چون امیرعلی شیرنوایی  متولانتا 
عبدالرحمن جامی  بگهتۀ استاد شایق هروی نابعۀ خط ثلث متیترزا 
بایسنقر  استادهمال الدین بهزاد  استادمیرعلی هروی  امتام فتختر 
رازی  مولیناحسین واعظ هاشهی  مولانام مدعمر سلجوقی  علام  
استاد صلاح الدین سلجوقی وده های دیگره  هترات را درعتلتم 
وهنر وفرهنگ پرآوازۀ جهان ساختند  علام  غوریانی ه  مولدش 
غوریان هرات باستان می باشد  نیز درعصرحاضر  درعلوم مختلهت  
خاصتاً فلسه  ن  تنهانام هرات وافغانستان را طبق سنت  هتراتتیتان 
بافرهنگ زنده ساخ   بلک  نظریات وعلمی  ودانش او در منطقت  

 شناخت  شده اس  .
استاد غوریانی درحکم  وفلسه  وفلاسه  شناسی  ب تدی 
درمیان علماء و دانشمندان منطق  تب ر داش  ه  بدون تردید متی 
توان نه  ه  بی رقی  و بیمانند بود. اوفلسهۀ یونتانتی  متنتطتق 
صوری  منطق وضعی راخوب متیتدانست  و تتمتام هتتتابتهتای 
 اندیشمندان راتاجایی ه  بدستش میرسید خوانده وبهره برده بود. 
طوریک  نهت  شد  استاد درمنطق صوری ومنطق وضتعتی 
آیتی بود  درحکم  اسلامی  عرفان وتصوف  جامتعت  شتنتاستی 
عرب  فلسهۀ یونانی وب  اصطلاح دیگر اسکندرانی  منطق ریاضی  
تاریخ اندیشمندان  معنی شناسی  افکارواندیش  های مثل هایتدنتر 
یاسپرس و هارل پوپر  انگلس و متارهتس  دارویتن  انشتتتایتن  
سقرا   ارسطو  افلاطون  سبزواری  اقلیدس  مارهوزه استرارس  
هیگل  برتراندرسل  فروید  فارابی وعقاید علمای بزرگ عرفانی  

 منطق ریاضی و غیر هم را بخوبی می دانس  . 
من ه  یک ابجدخوان بیش نیستتتم  بتارهتا درمتنتاظتره 
هاوص ب  ها استاد را ب  نهتار می آوردم  درحیرت فرومی رفتم 
ه  چگون  استاد آنهم  معلومات را تجزی  وتت تلتیتل آمتوختتت  
ونزدهدام استاد زانو زده اس م او مرد اندیشمند وصاح  تهتکتر 

 وبرمنطق وآن هم منطق ریاضی تسلط داش  . 
زمان  ب  علمی  ومعلومات وانتدیشتۀ استتتاد غتوریتانتی 
بسیارهمک هرده بود  ب  این معنی ه  درم یط هترات وهتابتل 
زمینۀ مطالع  برایش آماده شده بود وبت  دوران ختود آختریتن 
شخصی درافغانستان بشمارمی آمده  آثار وافتکتار و نتظتریتات 
فلاسهۀ نذشت  رامی توانس  بدس  بیاورد و ازآن هامستهیدنردد 

 و در حافظۀ م یرالعقولی ه  داش   هم  راب  یاد بسپارد.
نهت  شده  درجامع  شناسی عرب وحتکتمت  استلامتی  
ازشخصی  های بسیار پیشقدم بود. وی انرچ  پتیتش ازحترهت  
جهادیان افغانستان درپاهستان معلومات زیاد درخصو( وهابتیت  
وپیروان آن داش   ولی ب  وق  جهاد از نهوذ وهابی  ه  عترب 
هاب  عوض هلمۀ وهابی   خودها را سلهتی متی دانتنتد  استتتاد 

 غوریانی درآن باره ب  بسیارجرئ  برعلی  آنهانظرمی داد.
دردوراول حکوم  طالبان   استادغوریانی شنیده بتودهت  
عربستان آنهاراب  رسمی  می شناسد  بناً استاد منظماً قلم برمیداش  
وبرعلی  ایشان می نوش . نظریات ابن تیمی  را دایم درنوشت  هتای 
 شامل میکرد  یک هتاب ابن تیمی  را هروق  بدستش می دیدم . 

استادغوریانی شایدیکی ازهتاب خوانان اول هرۀ زمتیتن 
بود. ازآن سب  چشمان اوضعیف وازعینک های بسیارقوی و ذره 
بینی استهاده میکرد. پیش از آنک  چشتمتانتش بت  اثترمتطتالتعتۀ 
زیادضعیف نردد  خط رابسیارخوب می نتوشت   ولتی بتعتدهتا 

 زیبانوشتن را ازدس  داده بود.

علام  استادغوریانی باآنک  شخصی  نوش  نیتر  عتزلت  
نشین ومنزوی بود  با علما ودانشمندان م شور وارتتبتا  حستنت  
داش . بیاد دارم ه  دریکی ازروزها از استاد پرسیدم ه  ارتتبتا  
شان با فیلسوف بزرگ علام  صلاح الدین سلجوقی چگتونت  بتود  
فرمود ه  آن علامۀ فقید  بعدازخواندن بعضی مضامین فتلتستهتی 
استاد غوریانی اورا ب  دفترش خواستتت  وتشتویتق هترده است  

 تانوشتن وخواندن درفلسه  را دوام بدهد.
انرچ  نویسندۀ این سطور بااستاد غوریانی سالهای زیتادی 
رادرارتبا  سپری نمودم  یک تعدادزیادهم ص بتان ویاران علمتی 
مان مشتر  میباشد. والبت  یک تعداددیگر رابنده ازنزدیک نتمتی 
شناختم. لازم اس  تااسمای چندی از دوستان استادعلام  غوریانتی 
رادرین جاذهر نمایم: علام  م مداسماعیل مبلغ  استادداهتترعتلتی 
رضوی غزنوی  پروفیسرداهترسیدبهاءالدین مجروح  پتروفتیتستر 
داهترسیدعبدال کیم شرعی جوزجانی  پروفیسرداهترعبدالاحتمتد 
جاوید  م مد طاهر بدخشی رهبر وموسس حزب ستازا  واهتثتر 
نویسندنان واستادان دانشگاه هابل  البت  بادانشمندان ونویسندنان 
هرات چون علم غوا(  استادفکری سلجوقی  شایق هروی  مایتل 

 هروی وده های دیگر دیدو وادیدهایی داش .
بیاد دارم ه  استادغوریانی با بیدل شناسان ارتبتا  ختوب 
داش  وهروق  نام مبار  مولوی سلیم طغرای راغی بدخشتی را 
وداستان های اورا حکای  می هرد  واقعاً آن متولتوی بتزرنتوار 

 ازمهاخر بدخشان وافغانستان بود.
درشهرهی ه  علام  غوریانی ومن حیات بسرمی بتردیتم  
یک دانشمند هروی بنام مرحوم م مدانور اسیری روحتانتی پتدر 
داهترعبدالله روحانی سابق رئیس فاهولتۀ زمین شناسی دردانشگتاه 
هابل هم حیات بسرمی برد. آن مرحوم اسیری خط بسیار زیتبتابت  
نونۀ نستعلیق می نوش  وب  ادبیات واردبود  وناهی هم هت  متن 

 باایشان بودم روزهای معنی دربیدل خوانی ومولاناخوانی داشتند.
علام  استادعبدالله سمندرغوریانی  عالم متب ر وفیتلتستوف 
بلندمقام افغانستان بود. اوب  زبان های فتارستی  پشتتتو  عتربتی 
وانگلیسی تسلط هامل داش  وبسیاری ازمعلومات خویش راازهت  

 معتبرعربی وانگلیسی بدس  می آورد.
مقالات استادغوریانی  شاید ازهزار زیادباشد  امتیتداست  
دانشمندان ویا بازماندنان شان آنها راجمع آوری نموده بصتورت 
چندین هتاب بچا  برسانند. خوشبختان  یک برادرههترشتان هت  
خوداهل معارف وت صیل هرده بنام استاد ابوبکرسمندر می باشتد  
بامن درآن باره ارتبا  دارند  شایدب  آن هدف با صواب هامتیتاب 

 شوند./
 غزلی از مرحوم مغهور استاد غوریانی

 شوکتِ درویشی
 زیور مرا س  عشق حق بهر عروس معرف  

 در طریق عشق بازی لطف حق رهبر مراس 
 نگار  لعل    ل    از   نیابم   هرنز  دل   هام 

 زانک  اندر ننج حسنش خوف از اژدر مراس 
 جهان  اندر   هسی   نمی باشد   رازم    م رم

 مشورت درهر غمی با شاهد و ساغر مراس 
 قل  خویشتن جز ب   نگویم  با هس  راز خود 

 مراس  دفتر  دل  لوح  بهر شرح غم نوشتن 
 ولی را  قناع   ننج  آورده ام  دس   ب   من 

 مرا س  اندر سر  تاج  من  شوه  درویشی 
 بسر   پویان  روم   وصلش  هعب   طریق  در 

 مراس  بستر  راح   مغیلان  زیر سر خار 
 پرستان هم نشین  سمندرر عاشقی با ب   ای 
 مراس   آذر   پیش     هار عشقم  خلیل    نر

********** 

 ذکیه وردک متهم است یا نیست؟
ذهی  ورد  سرهنسول افغانستان در شهر مومبای یابمبئی هتنتد؛ 

وقتی از دوبی بت  شتهتر  ۹۱۹4روز پنجشنب  بیس  و پنجم اپریل 
بمبئی با داشتن مصونی  دیپلوماتیک و با پاسپورت سیاسی پترواز 
هرد  در بکسی ه  با خودش داش   چیزی نبود ه  انتتقتالتش از 
نظر قانون ممنو  شمرده می شد. اما وقتی پولیس فرودناه او را 
مورد بازرسی یا تلاشی بدنی قرار داد  نتیج  بسیار شگه  آور و 
غیر منتظره بود: بیس  و چهار خش  طلا با وزن بیتست  و پتنتج 

 هیلونرام ب  ارزش دو ملیون دالر.
ازهم  جالبتر وشگه  آورترجابجایی این متقتدارطتلا بتود هت  
سرهنسول برحال افغانستان خانم ذهی  ورد  با متهتارت بستیتار 

خش  طلا را در هتورتتی   ۹4خا( آنرا انجام داده بود. او این 
 جوراب  زانو بند وهمربند خودنذاشت  بود.

روزنام  های معروف ومعتبر هنتد نتزارش دادنتد هت  متنتابتع 
استخباراتی و اطلاعاتی هند در مورد قاچاق این مقدار طلا توستط 
سرهنسول افغانستان از دوبی ب  شهر بمبئی از قبل معلومات داشتند 
و از این سب  سرهنسول را قبل از آنک  م وطۀ داخل متیتدان را 

 تر  هند  متوقف ساختند و تلاشی هردند. پایان ستون سومر

 سدنی   آسترالیا                                  نصیراحمد رازی

 واژه های تصوُّف
بگهتۀ م مدغزالی صه  ثابتی اس  مترقتلت  را  مقام : 

مقابل : حال ه  صهتی اس  غیرثاب . وابوالقاسم قشیتری نتهتتت  
اس  ه  مقام هر ادبیس  ه  بنده بدان مت قق شتود بت  نتوعتی 
ازهس  وتصرف. مقابل: حال ه  واردی اس  هت  ازحتق بتدل 
پیوندد وبنده را درآن تصرف نباشد. وازین رومتقتام  هست  و 
مجاهدت بنده وحال  فضل وموهب  الهی وب  تعبیری دیگرثتمترۀ 

 عمل اس .
می توان نه  ه   مقام فعلی  وملک  ای اس  ه  قلت  
بدان مت قق میشود و بدین مناسب  نهت  اند بنده رانشتایتدهت  از 
مقامی درنذرد بی آنک  تمام شرایط وحقوق آنرا استیها هندواین 
شر   حاهی ازآنس  ه  مقام مساوی فعلی  وملکۀ نهس یتاقتلت  
اس  زیراتا فعلیتی بت  هتمتال ختودنترستد امتکتان زوال آن 
موجوداس . وبراین فرض هریک از احوال هرناه ثتابت  شتود 
ودرتصرف سالک آید  آن مقام و قدمگاه وی میشتود وهتریتک 
ازمواه  مانند شوق و رضا واُنس میتواند مبدل ب  متقتام نتردد 
وهریک ازمکاس  مانند قناع  و توهل ومجاهدت هرناه پایتدار 

 نماند ازجملۀ احوال تواند بود.
 : هرهرا باشد زسین  فتح باب      فتح باب

 او زهرشهری ببیند آفتاب
 «فتح باب  نشایش در آرزو ومراد  دراصطلاح منجمتان

هرآن دوهوه  ه  خان  هایشان ب  مقابلۀ یکدیگرند چون متیتان 
ایشان اتصال بود  اورا فتح باب خوانند ای نشادن در. پس اتصتال 
قمر یاآفتاب ب  زحل فتح باب خوانند  دلیل باران وبرف آمیده بود 
واتصال زهره برمریخ فتح باب باران وسیل وتگرگ و رعد وبترق 

 بود واتصال عطارد ب  مشتری فتح باب بادها.
 توآن هسی ه  زباران فتح باب نه    

 مزاج سنگ شودمستعدنشو ونما
  انوریر

 تا ابد دود ودخان بارنده نردد چون بخار
 نر بیهتد برفلک چون دس  تویک فتح الباب

 ب  تخم بوالبشر وخشک سال هه  هزار
 ب  سال پانصد آخر ه  هرد فتح الباب  خاقانیر

 این طل  درما هم ازایجاد تُس       طل : 
 رستن از بیداد یا رب داد تُس 

جس  وجو  خواهش چیزی بدانگون  هت  ستعتی طل : 
وهوشش آدمی رادر ت صیل آن برانگیزد  داعی وم ر  باطتنتی 
برای یافتن مقصود ه  در عرف صوفی   پیر و مرشداس  وبتدیتن 
معنی مرادف قصداس  درتعبیرات متقدمان صوفی   وچون طتلت  

میگویندهت  پتیتشتیتنتیتان  »ارادت«متوج  مرشدخا( شود آنرا
راسی وشش بار در  »طل «نامیده اند. مولانا موضو  »عزم«آنرا

مواضع مختلف ازمثنوی مطرح هرده اس . ب  عقیدۀ وی طتلت   
توفیق الهی اس  وتا خدانخواهد داعی برطل  وپژوهش حقیتقت  
درباطن انسان سرنمی زند وطل  مقدمۀ یافتن ومهتاح مطلوبهاست  
وهرطالبی ازروی یقین ب  مطلوب میرسد  دلیلش هم این اس  هت  
حصول هرچیزی بستگی ب  مشی  خدا دارد و هیچ چیزی بیرون از 
ارادۀ حق در وجود نمی آیدوازدنر سوی چون مبدأ و مصدرهمت  
خیرات خدای تعالی اس   ازین روطل  نیزه  آبستتن یتافت  و 
هلید حصول مراد اس  ازجان  او برباطن بنده فائض میشود ودعا 
وخواهش بنده ظهورفیض ربانی و یارب نهتن فر  لبیک نتهتتتن 
خداس . برنزیده از: شرح مثنوی معنوی  استاد بتدیتع التزمتان 

 فروزانهرر
********* 

ماموران امنیتی و نمرهی هند طلاهای خانم ورد  را از 
او نرفتند چون وی نتوانس  هیچ مدر  قانونی برای انتقال ایتن 
مقدار طلا ه  یک هار غیر قانونی و قاچاقبری م سوب می شتد  

 ارای  هند.
خش  طلا و پنهان هتردن  ۹4نکتۀ جالبتر از خبر قاچاق 

آن در هورتی  جوراب  زانوبند و همربند سر هنسول افغانستتان  
واهنش سرهنسول ده روز بعد یعنی روز شنب  چهارم می اس  هت  
در صه ۀ ایکس یا تویتر سابق خود می نویسد و در این یادداشت  
استعهای خود را اعلان می هند و از حملات متعدد و توطئ  علتیت  
خود و خانوادۀ خود سخن می نوید ه  فکر می هند توطئ  نران 
نگذاشتند او ب  عنوان یک زن دیپلومات در دستگاه دیپتلتومتاستی 

 افغانستان هار هند.
در طول یکسال نذشت  من بتا حتمتلات »او می نویسد:

شخصی و افترا های متعددی ن  تنها بر خودم بلک  ب  افراد خانواده 
ام مواج  شدم. این حملات ه  ب  نظر میرسد ه  سازمتان یتافتتت  
هستند ب  شدت بر توانایی من برای عملکرد موثر در نقشم تتاثتیتر 
نذاشت  و بیانگر چالش های هستند ه  زنان خواهان تغییر و ت ول 
در افغانستان با آن دس  ونریبان هستند. در حالی هت  حتمتلات 
صورت نرفت  ب  من دورازانتظار نبود  پیامدهای آن برای اعضتای 
خانواده ام فراتر از تصورمن بود و مرا وادارهرد  دنبال  درصه ۀ 
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 هفته نامۀ امید 1111شمارۀ  صفحۀ  ششم 

غزلی ازحضرت خداوندناربلخ 
 مولیناجلال الدین بلخی

 من دلق نرو هردم عریان خراباتم
 خوردم هم  رخ  خود مهمان خراباتم
 ای مطرب زیبارو دستی بزن و برنو

 تو آن مناجاتی من آن خراباتم
 خواهی ه  مرا بینی ای بست  نقش تن
 جان را نتوان دیدن من جان خراباتم

 نی مرد شکم خوارم نی درد شکم دارم
 زین مایده بیزارم بر خوان خراباتم
 من همدم سلطانم حقا ه  سلیمانم

 هلی هم  ایمانم ایمان خراباتم
 باعشق درین پستی هردم طرب ومستی

 نهتم چ  هسی نهتا سلطان خراباتم
 باشم همکاس  اوباشم هر جا ه  همی

 هرنوش  ه  میگردم نردان خراباتم
 نویی بنمامعنی برهان چنین دعوی
 روشنتر ازین برهان برهان خراباتم
 نر رف  زر وسیمم باسین  سیمینم

 سر و سامانم سامان خراباتم ور بی
 ای ساقی جان جانی شمع دل ویرانی

 ویران دلم را بین ویران خراباتم
 نویی ه  تراشیطان افکنددرین ویران

 خوبی ملک دارد شیطان خراباتم
 هرن  ه  خمش باشم من خم خراباتم
 هرن  ه  سخن نویم دربان خراباتم

 غزلی از شیخ احمد جام 
 نر خرد هامل شود انسان نمی بیند زیان
 بدترین دشمن چ  باشد آدمی را جز زبان
 نرنها درنده اند تکلیهشان روشن ولی....

 وای از آن نرنی ه  پنهان اس  در ذات شبان
 قبل از آن ه  دل برنجانی هلام  را بسنج

 نردد ب  آغوش همان تیر رفت  برنمی
 هرچ  بر خود می پسندی را بگو با دیگران

 فرق دارد نازنینم نوش جان با نیش جان

 اینهم غزل دیگرازحضرت مولای بلخ
 نر خرد هامل شود انسان نمیبیند زیان

 بد ترین دشمن چی باشد آدمی را جز زبان !
 نرگ ها درنده اند   تکلیهشان روشن ولی

 وای از آن نرنی ه  پنهان اس  در ذات شبان
 قبل از آنک  دل برنجانی هلام  را بسنج

 رفت  بر نمی نردد ب  آغوش همان تیر
 هر چ  بر خود میپسندی را بگو با دیگران

 فرق دارد نازنینم نوش جان با نیش جان
 نر دلی را بشکنی تعریف حال  این شود
 همچو مرغی ه  قهس باشد برایش آسمان

 نزد خالق با منی  من منم هرنز مکن
 ماهجایم...نقط  یی در ناهجای ههکشان  

 قضاوت معقول
روزی عربی نزد قاضی رف  و نل  هرد ه  مردی ازپارس ههتش 
او را در مسجد دزدیده اس . قاضی سخن او شنیتد ونتهت  هت  
پرونده بست  شود !  حاضران شگه  زده از قاضی پرسیدند: چترا 
این نون  حکم هردی م قاضی نه  : ن  عرب ههش می پوشد و 

 ن  مرد پارسی اصیل ب  مسجد می رود! 
  ازمطائبات مولیناعبید زاهانیر

********** 
زوجین هم تهاهم و همدیگر پذیرى را بین خود شان تتقتویت  و 
نسترش دهند و براى توسع  خانواده مشترها با همدلى و تتهتاهتم 
همکار یار و یاور شوند تا با هار مشتر  و همکارى هم  جانبت    
یک تکی  ناه مشتر  شوند و متکاى فامیل و روند خانواده بتایتد 
روند و مسیر زندنى را بر مبناى منطق و قدرت تعقل شکل داد و 
رقم زد   و هکذا با توج  ب  منازع  ها و ب ران هاى جهانى و سیتل 
مهاجرتها ناشى از خبطها وخطاهاى زعماى لجوج و عصیان پیشت    
بسا مردمان وملتها اوطان شان را تر  نمودند و طبق نتهتتت  ابتن 
خلدون ه  سخنان نغز و پر مغز دارد هت  سترنتوشت  آدمتى را 
جغرافیا رقم مى زنده  درحدودنیم قرن مى شتود هت  ستلتستلت  
مهاجرت از هشور خود ما زیاد شده ولى ن  تنها ه  هاهش نیافتتت  
بلک  رو ب  فزونى نیز مى باشد. بخش خانواده را براى چندشتمتاره 

 إینده انشاءالله ادام  خواهم داد./

 سانهراسسکومشتاق احمد هریم نورى                      

 حرمت فرهنگها، پاسداشت زبانها و...
در آغازین ده  نود ه  بارق  ها و جلوه هاى از تغیرات و 
تبدلات ژرف و شگرف در نقش  هستى شرو  شده بود فوهویتامتا 
نظری  پرداز و ت لیگر نام آشنا و برجست  امریکایى جاپانى الاصتل 
آنرا پایان تاریخ نامیده بود سازمان ملل مت د هم ه  در نتتتیتجت  
جنگهاى جهانى برخاست  در ده  هاى قبلى هست  نزارى شده بود با 
یک بررسى اجمالى ه  بسا از رهبران ولیدارن جنکجوى و فتنگتر 
همان ده  ها در آوان هودهى عقده مند و پترختاشتگتراز دامتان 
خانواده و دوران نو جوانى پر چالش و مملو ازهوتاهى هاراسپترى 

 نموده بودند ه  فضاى جهانى را ملته  و دنرنون نمودند. 
آدلف هیتلر ب  خاطر مریضى متادرش و متراجتعت  بت  
هلینیک یهودى ها و عدم همکارى داهتران هلینک ب  مادرش  پر 
عقده ولجوج بارآمد تاتخم یهودرا زنده نماند وهتمتیتنتطتور بستا 
ازلیداران جهانى عقده مندى هاى تبارى قومى وزبانى داشتند هت  
نهتن نژاد برتر و غیره بیشتر مولدهمتان دوره هتا بتوده است . 
دهتاتوران وجدال پیش  نانى ه  ظهور نموده بودند و بعضى هتاى 
ه  بعد ها هم ب  قدرت رسیدند در واقع طرح و إلترناتیف هتمتان 

 عقده یى ها را مبدا و م ک قرار داده بودند.  
تا ب  امروز بسارهبران حکومات و دول بخاطرعقده مندى 
هاوحسادتهاى زمان هودهى در جوانى و حتى میانسالى و پتیترى 
همچنان لجوج دیکتاتور و حسود و غاص  اند روى این متلت تو  
ه  اهثر دهتاتوران ازهانون خانواده و ازدامان فامیل پرخاشگر و 
سر تنب  بار آمده اند  لذا ب  دنبال پایان یافتن جنتگ سترد و بت  
خاطر هوا و فضاى نرم و ملته  ایجاد شده ناشى از دهت  هتاى 

میلادى با تترهتیتز  ۱۲۲۰سپرى شده   سازمان ملل مت د در سال 
روى اصل اصیل ارزشهاى خانوادنى و رول فامیل در ترهتیت  و 

 ۱۲۲4تکامل شخصی  اطهال شان   عزم را جزم نتمتود و ستال 
 ۱۲۲۱میلادى را سال جهانى خانواده و فامیل مسمأ نمود و از سال 

میلادى هم با فیصل  همگانى مجمع عمومى و در جنرال استامتبتلت  
عمومى همان سال رسمأ وارد تقویم روزهاى تجلیلتى وتتقتدیترى 
سازمان ملل و نهادهاى وابست  بدان و مؤسسات مربو  ب  حتقتوق 

 هود  و در مجمو  حقوق بشر نردانید.  
پانزدهم ماه مى را براى روز جهانى خانواده برنتزیتد. و 
براى فامیل ها دولتها و نهاد ها و هلینیک هاى رهنماى خانتواده و 
حتى زوجین و والدین نظریات و پشنهتادات بتهتى ختواهتانت  و 
م ترمان  را پیشکش نمود و مى نماید بعضى هشور ها در متیتتتود 
هارى و تعلیمى و تربیتى شان ب  شگوفایى معارف ریهورم هتا را 
وضع نمودند و با پلتهارم هاى آموزشى چون جاپان و سنگاپور ه  
فعلا پاسپورت هاى هشور هاى شان در ردیف و زمره اولین هتاى 

 جهانى قرار دارد.
جاپان از صنف اول تا هلاس چهارم براى نو نهالان و نتو  

بأوه نان شان امت ان ندارد آنان در صنوف درسى ابتدائی  آموزش 
مى بیننده  احترام هن تام ترم باشى  یادنرفتن رفتار درست  و 
احترامان  با هم  بدون نظر داش  موقف و مدنظر نیرى رنتگ و 
پوس  و نژاد و وضعی  مالى و حتى سنى اهمی  مستقل بتودن و 
باحرم  زیستن را مى آموزندوهمین طور قتیتدبتودن در دایتره 
اخلاق و م دوده نزاهتهاى انسانى  هارهردن درصنف هاى درسى 
ب  شکل تیمى  و زمان استراح . مترتت  هتردن جتاى ختواب 
ورسیدنى ب  نظاف  و مرت  هردن لباس ها و المارى ها وغتیتره 
هار ها باید بپردازند و عادت داده شوند و این هار ها را نمایند بت  
همین خاطر     ملازم و چپراسى و مبصره ر و غیره استخدام نمتى 
هنند معلمین و متعلمین مشترها براى تمیز و پا  هارى صتنتوف 
وص ن مکات  را باهار تیمى مى نمایند ب  همین ختاطتر در جتام 
هاى جهانى فوتبال والمپیک ها دیده می شوده  جاپانى ها مشترها 
بعد  از ختم مسابقات ورزشکاران شان استدیوم ها را با نزاه  بت  

 نظاف  مى پردازند. 
سنگاپوره  تا یک قرن قبل مشکلات عظیمى داشت  بتا 
سعى و ابتکار لیى ههیون موسس سنگاپور نوین با تقوی  متعتارف 
مثب  و متعادل و توج  ب  هریکولم درسى و میتود تعلیم و تربتیت  
اصلاحات را رقم زد و تا سال قبل ه  حلیم  یعقوب هشتمین ریس 
جمهور هشورش سنگاپور بود ه  اولین ریتس جتمتهتور زن در 
هشورش را رقم زد اس  و فعلا هم شانتو ناراتنام از چتهتاردهتم 

میلادى زمام آمور را سرپرستى دارد ولى هر هتدام  ۹۱۹۰دسمبر 
شان براى یک هشور واحد و یک مردم متهق و روند هارى مثب  
و فعال و هارأ و با سیستم ایجاد شده یى جا افتاده هار تتیتمتى و 

 مشتر  مى نمایند. 
روز جهانى خانواده امسال باز هم تاهید داشت  ه  زندنتى 
آدمى با خانواده آغاز مى شود و با خانواده پتایتان متى یتابتد و 
هرسال با شعارى همراه می باشد چون خانواده و فامیل بت  حتیتث 
 اصل اصیل و رهن اساسى و اصولى جامع  و پیوند تنگاتنگ آن با 

اجتما  و اینک  نقش بارزى را والدیتن و ختانتواده چت  
شهرى چ  روستایى در اقصاى نقا  نیتى مى داشت  باشد و بتایتد 
براى ارتقاى سطح معلوماتى وآناهى هاى همگانى اهل رسان  هتاو 
اص اب مطبوعات و نخبگان روشنهکر ودپتلتمتاتتهتاى هتارآنتاه 
وهسانیک  ب  منابع بین المللى دسترسى دارند باید در ایتن راستتتا 
اداى دین و رفع مسولی  و انجام رسال  نمایند و هتمتیتن طتور 
حکوم  ها و نشرات با تغیر در هار شیوه ها ب  ترویج و تتکتثتیتر 
مطال  نونانون و مختلف بپردازند تنها اخبار سیاسى بدون ریشت  
یابى در سر نخ موضوعات حاد و غامض ه  جهان را ب  طرف یک 

 جنگ اتمى و انزوا تهدید مى نماید . 
 ۱4۰مشکل فلسطین ه  س  هشور اروپایى و در مجتمتو  

هشور خواهان دول  مستقل شده اند, ولى در سازمان ملل متتت تد 
أردان نیلاد نماینده رژیم اسراییل. عکس رهبر حماس را بلند متى 
نماید ه . انر فلسطین مستقل شود این شخ  ریس جمهتور متى 
شود  یا این نماینده عقده یى و لجوج نمیدانده  ملل مت د من یث 
وظیه  باید درمقابل وفات رهبران جهان درحین هتار و وظتیتهت  
سکوت نماید   و حتى در زمان ه  او متقاعد و بازنشست  بتاشتد و 
فوت شود باز هم سازمان ملل مت د نباید ه  بتى تتهتاوت بتاقتى 

 بماند .
اما این أردان نیلاد پر هین  و مملو از عتقتده  و فتاقتد  

معلومات سهیر اسراییل   تاب و توان یک دقیق  سکوت را بخاطر 
از بین رفتن ابراهیم ریسى وامیرعبداللهیان وزیرخارج  ایران و تیم 
همراه شان را ه  چند روز قبل بوقو  پیوس  را نداشت  وشتوراى 
امنی  سازمان ملل را ب  باد انتقاد مى نیرد   ولى ازاینتکت  إزادى 
فلسطین با وجود فیصل  همگانى و عمومى. در نرو و ویتوى چنتد 
لجوج و عقده یى در هال  از ابهام قرار مى نیرد. چیزى نمى نوید 
و خود را ب  هوچ  حسن چپ و در دیوانگى مى زند.   هت  ختود 
ملل مت د هم باید  انریمان ر یا اعتماد نام  اشخا( عقتده متنتد 
تعبیض طل  و یکجانب  نگر را نگیرند مگتر او نتمتى دانتد هت  
صدراعظم ناتایاهو و وزیر جنگ و حرب اسرایل بنتى نتانت  از 
طرف م اهم  هاگ م کوم شناخت  شده اند ه  دستگیر شونتد   
باز در این قسم  انگار هنى ه  نوش  بوم خورده باشد. و سختن 
نمیزند . این در حالى اس  ه  مشکلات دیگرى هتم. در ستطتح 
جهانى. موقف و جنگ روسی  و اوهراین   مشکل تایوان ه  چین 

 آنرا جز قلمرو خود مى داند. 
انتخابات پر چالش امسال ایالات مت ده بین دو نهترى هت  
سناریوى چهار سال قبل را بدون تعمق و انتباه مى خواهنتد ادامت  
بدهند و براى اینک  چ  شیوه هاى را براى زدودن دشوارى هتا و 
مشکلات ناشى از زمام دارى هش  سال  شان  ترامپ و بتایتدن ر 
فقط ب  ملام  هارى همدیگر پرداخت  راهى اند و ایتن بتازنتو 
هننده چهار سال آینده را با بودن هر هدام شان در هاخ سهید بت  

 تصویر مى هشد .
در هندوستان هم امروز انتخابات بود و از اوضا  بتر متى 
آید ه  ناریندر مودى یکباردیگر با از دست  دادن تتعتدادى از 
هرسى هاى پازلمانى دوباره ب  اریک  قدرت ادام  بدهد ولى ختود 
بخود حزب مخالف هنگرس یا هنگرهر بالیدرشیپى راول نتانتدى 
واحزاب ایتلافى دیگرب یث یک اپوزیسیون قوى باقى ختواهتنتد 
ماند در امارات مت ده اخبار نشر شده حاهى از ایتنتست  هت  بتا 
وساط  امارات مت ده اشرف غنى عقده یى با هی  طالبان با هتم 
دیده اند. و ملاقات داشت  اند ه  در برنام  تلویزونى ام دریتچت  

 سخن مهصل ص ب  خواهم نمود .
با وجودیک  در این ماه و این نوشت  و حتتى بتراى چتنتد 
شماره بعدى هم   بنا دارم ه  بیشتر خانوادنى و تعلیمى و تربیتتى 
پیشکش نمایم . پیام امسال و شعار این ماه در روز جهانى ختانتواده 
م ب  عشق راستى درستى و پاهى و ات اد و اعتماد را بر نتزیتده 
اند و هکذا از شرایط مستولى بر جهان و تغیرات اقلیمى و رزمایش 
براى نرمایش زمین و زمان هم ب  مثاب  دشتوارى هتاى ستر راه 

 بشری  قرار دارند.
میلادى ه  مجمتع عتمتومتى  ۱۲۲1باید نه  ه  از سال  

سازمان ملل مت د فرهنگ صلح و تههتیتم و متدارا و دورى از 
 ۱۲۲۲خشون  را براى نو جوانان و جوانان آغاز نمود و در ستال 

میلادى هم ه  در ختم قرن قبل جهانیان قرار داشتند براى   هزاره 
سوم ر و قرن جدید   سخن تازه و نهس هشت  و اخلاق حمیده ر را 
برشمرد و با بیان اینک  از خان  و خانواده تادم و دستگاه ودنیا هت  
ضعف ها و هوتاهى ها و جنایات و قساوات قرن بیس  را جتدى 
بگیرید و براى سده بیس  و یک و جدید بترنتامت  هتاى راست  
درس  و دور از عقده و فارغ از ریا را از هانون خانواده نرفت  تتا 
اجتما  و مجلس و مجامع و دوایر و اماهن و دولتتهتا جتدا بتدان 

 مبذول بدارند .
هشور هاى ه  ب  انتخابات مى روند باید هم  اهل رأى جدا 
سوابق طهلى و نو جوانى و جوانى هاندید ا و نامزد ها را تعقتیت  
نموده و مدنظر بگیرند و هکذا بیان داشت  ه  براى یک ختانتواده 

 نیکو و سالم اول باید در صدد همسر نیک و مثب  شد تادرقدم
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 زن در شاهنامه ، منیژه 
   درفش درفشان پس پش  اوی

 یکی هابلی تیغ در مش  اوی
دستان سام پدر رستم ب  استقبال اوبرآمد واو راب  هاخ خویش برد. 
رستم نیزاز نخجیرناه ب  هاخ رسید وازشنیدن ماجرای بیژن دلش ب  

 دردآمد وب  نیو اطمینان داده : 
 ب  نیروی یزدان و فرمان شاه

 برآرم من او را از تاریک چاه
آن ناه س  روزنیو مهمان رستم بود وب  روزچهتارم عتازم 
دربار هیخسروشدند. نترنتیتن ازآمتدن رستتتم اطتلا  یتافت  
وخاهساران  ازوخواس  ه  ازشاه بخشایش وآزادی او را اززنتدان 
بخواهد. رستم چنین هرد وهیخسرو خواهش تهمتن را بترزمتیتن 
نگذاش . سپس رستم ب  هسوت بازرنانان درآمتد وبتاهتاروانتی 

ر روب  ختا  تتوران نتهتاد ۱ازم صولات نرانبهای ایران زمین 
وچون ب  شهر ختن رسیدب  دیدار پیران وزیترافتراستیتاب رفت  
وت ه  های بسیارقیمتی تقدیم او هرد ونتهت : متردی تتاجترم 
وم صولات سرزمین ایران رابرای فروش آورده ام ومتایتلتم هت  
پیداوار توران زمین رانیزبخرم وب  ایران ببرم وبهروشم . تقتاضتای 
من این اس  ه  درپناه حمای  شما هسی مزاحم خریتد وفتروش 
من نشود. پیران ت ه  های اورا پذیرف  وازحتمتایت  ختود ازو 
اطمینان داد. مردم باشنیدن آمدن این هاروان ب  تمتاشتا وختریتد 

 وفروش روی آوردند. چندی ب  همین نون  نذش . 
منیژه نیزخبریاف  ه  هاروانی از ایران آمده  بتدیتدن هتاروان 
ورستم شتاف  و از رستم پرسیده  ازایران وبزرنانی چون رستتتم 
ونیو ونودرزچ  خبرم رستم ترسیده  مبادا زن جاسوس حکوم  
توران باشد. برونهی  زده  ای زن مرا با این سخنان چکار  بروه  

 رونق هارما رامی بری :
   بدونه  از پیش من دور شو

 ن  خسروشناسم ن  سالار نو
 منیژه رانری  نرف  ونه : سخن نرنگویی نرانم ز پیش

 ه  من خود دلی دارم ازدرد ریش
منیژه زندانی شدن بیژن درچاه وندایی وشوربختی خودش 
رابیان داش . رستم دستورداد ازهم  غذاها برای این زن بدهندهت  
باخود ببرد وآهست  و ماهران  مرغ بریانی بانان پیچیده انگشترخود 

 رادربین مرغ پنهان هرد.
منیژه بترنشت  وبت  سترچتاه رستیتد ومترغ بتریتان 
ودیگرخوراه  هارا بدرون چاه افگند. پس ازل ظاتی ازدرون چتاه 
صدای قاه قاه خنده بلندشد. منیژه ازآن خندۀ بلند حیترت هترد. 

 بیژن نه  آن مردم رستم اس  وبرای نجات من آمده 
 چنان دان ه  آن مردنوهرفروش      

 ه  آن مرغ بریان تراداد دوش
   ز بهر من آمد  ب  توران فراز

 ونر ن  ب  نوهر نبودش نیاز
منیژه نزدرستم بازنش . رستم ب  اونه  ه  ش  هنتگتام 
آتش بزرنی نزدیک چاه روشن هن تامن ب  همان سو روی آورم. 
منیژه همۀ روزرا صرف جمع آوری هیزم هرد ودرتاریکتی شت  
آتش بزرگ افروخ . رستم و همراهان سلاح وجامۀ نتبترد دربتر 
هردند وب  سرچاه آمدند. رستم سرچاه را باز هرد واز فترازچتاه 
صدا زده  ازتو خواهشی دارم وآن این است  هت  نترنتیتن را 
ببخشی. بیژن نه  : ندانی تو ای مهتر شتیترمترد هت  نترنتیتن 
میلادبامن چ  هرد انراو را دیدم هین خود ازو می ستانم. رستتتم 

 ه  دیدبیژن سخن ازانتقام می زند از بالای چاه صدا زد :
   بدو نه  رستم ه  نر بدخویی

 بسازی و نهتارمن نشنوی
   بمانم ترا بست  در چاه پای

 ب  اسپ اندر آیم شوم بازجای
بیژن هینۀ نرنین را ازدل بیرون هرد ورستم با همند اورا 

 ازچاه بدرآورد:
   فروهش  رستم ب  زندان همند
 برآوردش از چاه با پای  بند
   برهن  تن وموی و ناخن  دراز
 ندازیده از درد ورنج و نیاز...

   تهمتن بهرمود شستن سرش
 یکی جام  پوشید نو در برش

پس ازآن بیژن و منیژه را روانۀ ایران ساخ  وخودش ماند 
 تاب  هاخ افراسیاب شبخون زند :
   ه  من امش  ازهین افراسیاب

 ن  آرام نیرم ن  خوردون  خواب
   یکی هارسازم هنون بر درش
 ه  فردا بخندد برو لشکرش

 

 وودبریج  ورجینیا                         خواج  م مدنعیم صدیق

 ر۱1 مشایـــخ لـــوگر 

 خلفای بزرگوارحضرت امام ربانی قدس سره
 سراغ رفتگان عمریس  زین نلشن هوس هردم

 ب  جای رنگ   بویی هم از آن نل ها نشد  پیدا           بیدل  رحر
ب رال یوان میهرماید  11جناب مولاناپادخوابی درصه ۀ

درایام طهلی   همتراز پنج سالگیر ب  من حالاتی پیدامی  «:
شده  اهثری  ش  هانورهایی رامی دیدم ه  ن  درزمین می 
بودون  درآسمان. وحالات راواژنون  میدیدم واهثر هوه نشینی 
آرزومیشد و بازی های طهلان  ب  نظرم خوب دیده نمی 
شدواهثراًب  تنهایی اوقات خودرا سپری مینمودم و مسی اصه  
الهتم درهوه ودش  بود وخیال های هوه ودش  در دلم 
بسیارمیگش   وهمچو طهلان بازی هنان می نشتم ه  جذبۀ عشق 
حق مراازمیان می ربود ودس  وپایم ازلع  باز می ماند. در این 
حال  ازخود می رفتم  ن  عقل میماندون  هوش  تااینک  لع  
هودهان  را تر  هردم وهمیش  درنوشم صداهای ترنم وحوش 
می آمد وجذبات زیادی ب  من رو میداد. اهثراً ازهوش رفت  م و 
می ماندم تانیک  ب  سن پنجسالگی مادرم دارفانی را پدرود نهت  

 »عزم سرای باقی نمود ومن زیردس  والد بزرنوار خود ماندم. 

آن مبار  میهرماید: روزی شیخ الزمان مولینام مداهرم 
صاح  مهمان والدینم بود  مرانوازش هرده ب  والدمبارهم نهتند : 

تربی  این پسرمسعود را بکن ه  این پسریگانۀ زمان خودمیشود  «
ونوی سعادت را ازهم  ب  سبق  میبرد وصاح  علم قل  و 
نورباقی میشود ودرعلم قافی  سلطان وق  خود می باشد وسرآمد 

 »علمای علم لدن میشود.

جناب مولاناصاح  قرآن مجید  خلاصۀ هیدانی وهت  
دری رااز پدر بزرنوارشان آموخ . دوازده سال  بودند ه  داغ 
فراق پدر راب  جگرنرف   پدربزرنوارشان عازم بی  ال رام 
شدند وازاین سهر بازنگشتند. حضرت مولانا شامل مدرسۀ م ل 
شده درپهلوی تکالیف فامیل  منی  و قدوری را تمام هردند. بعداز 
بلوغ  حالات وجد واضطراب مولانا روزافزون نش  ودیگر 
خواب را بخواب ندید وآرام را ودا  نه  وحالات م و و ص و 
براوشان طاری نش   ناهی ه  باشیخ الزمان مولانا م مداهرم

ای عثمان! چرا  « رحر ملاقی میشدند ب  مولاناصاح  میگهتند:
سهرنمی هنیم تاهی دربند خان  بند مانده یی و نرفتار هوی 

 وهوس شده ییم
همیش  نصی   مولانا م مداهرم ب  اوشان همین بود وبا 

ب  میدان سهر بر آی و دل  «انداز دیگری اوشان رامخاط  مینمود:
ازخان  برهن ه  ترا علم و ادب حاصل آید  دراین جهان هیچکس 
ب  هارت نیاید  راه حق را اختیار هن و ساهن ویران  جغدان 

 »مباش  طریق سهراختیارهن.

وصایای شیخ بزرنوار مولانا م مداهرم همواره درنوش 
شان طنین انداز بود تا اینک  عزم سهرهرد و سر وپابرهن  بدون زاد 
و راحل  بایک پیراهن و تنبان ههن   یک  وتنها درتاریکی ش  
طورمخهی خان  راتر  نه . روزان  سهر می هرد وشبان  ب  تیمار 
پاهای آبل  دارش ه  خارهای بیابان آنرانوازش داده بود  می 
پرداخ  . وازخوناب جگر تمتع مینمود وشکرانۀ یگان  رادر 
توفیق این امربجا میکردتا اینک  ب  خانقاه حضرت شیخ سعدالدین 
انصاری در ده ی ی هابل رسیدند  چ  درآن زمان مدرسۀ علوم 

 شرعی آن بزرنمرد شهرت بسزایی داش ./  دنبال  داردر

 ذکیه وردک متهم است ؟
ه  تداوم این امر برای آنها عادلان  نیس . بسیار متأسهم 
ه  ب  عنوان تنها زن در دستگاه دیپلوماسی افغانستان بجای دریاف  
حمای  های سازنده برای حهظ این جایگاه مورد حملات سازمان 

 «یافت  قرار نرفتم ه  ب  هدف تخری  صورت نرف .

پرسشی را ه  نوشت  و اظهارات خانم ذهی  ورد  
سرهنسول افغانستان در بمبئی بی جواب میگذارد  این اس  ه  

خش  طلا  ۹4حملات سازمان یافت  علی  او چگون  موفق شد ه  
را در جوراب  زانوبند و همربند او برای قاچاق این خش  های 
طلا پنهان هند تا این طلا ها را با استهاده از مصونی  دیپلوماتیک 

 و پاسپورت سیاسی از دوبی ب  هندوستان ببردم
خانم ذهی  ورد  ب  این مقام مهم دیپلوماتیک در 
جمهوری  نماشت  شده بود ه  علی رغم سقو  نظام جمهوری در 
بیشتر از دو نیم سال قبل ه  اهثری  حاهمان و مقامات آن آلوده 
در فساد بودند این مقام بازمانده از آن نظامی پر از فاسد و فساد 
پس از دو نیم سال فروپاشی نیز با استهاده از مصونی  دیپلوماتیک 

 و پاسپورت سیاسی دس  ب  قاچاق طلا زد.!/
  نوشتۀ م مداهرام اندیشمندر

 معیار سرمایه گذاری دربخش تعلیم نسوان
بیائید دو پروژۀ  الفر و  بر را در نظر بگیریم و ارزش فعلی 
خال  هر یک آنهارا تعیین هنیم تا دیده شوده  هدام آن 

در پروژۀ  الفر ه  پنج سال عمر دارد مصرف ۱اقتصادی تراس 
ابتدایی یک ملیون و پنجصدهزار افغانی و از  بر ه  آنهم پنج 

جریان نقدی  یعنی عاید  ۱سال عمر دارد دوملیون افغانی می باشد
سالیان  منهی خر  سالیان  یا بعبارۀ دنرمهادر ایندوپروژه در جریان 
پنج سال قرارآتی فرض شده اس " از الفر بالترتی  سخ لک  

از بر بالترتی  ۱س  لک  پنج لک  پنج لک  وپنج لک افغانی
دولک  چهار لک  شش لک  هش  لک وبالاخره یک ملیون 

فرض هنیم نرخ تخهیف  یا فیصدی ربحر سالیان  هه  ۱افغانی
جریان نقدی تخهیف یافتۀ ایندو پروژه قرار ذیل  ۱درصد باشد

و  4۱۱۹4۲و ۹11۱۹۱و ۹۱۱۰14تثبی  می نردد" از  الفر 
ه  سرجمع هل ب  افغانی مساوی میشود ب   ۰۱14۲۰و ۰۱۱۱۲۰

و  ۰4۲۰11و  ۱۱1۲۱1و ازپروژۀ  بر مساوی اند ب  ۱1۱۱4۲۱
ه  سر جمع هل آن میرسد  1۱۹۲۱1و  1۱۱۰۱1و  4۱۲11۲

ب  این اساس ارزش فعلی خال  پروژۀ  الف ر ۱ ۹۰4۲۰1۰ب 
منهی یک ملیون و پنجصد هزار یعنی  ۱1۱۱4۲۱مساویس  ب  

منهی دو ملیون  ۹۰4۲۰1۰وازپروژۀ  بر مساویس  ب  ۱۱۱4۲۱
ازین ارقام چنین برمی ۱ر افغانی۰4۲۰1۰افغانی یعنی برابرب   

آیده  ارزش فعلی خال  پروژۀ  بر هشتاد وپنج 
پروژۀ  بر انتخاب ۱فیصدبلندتراس  نسب  ب  پروژۀ  الفر

خدا هنده  ارقام  ۱میگردد وازپروژه الفر صرفنظربعمل میآید
 /۱درسنجش یا درتایپ غلط نشده باشد

  بقی  داردر
********** 

   تو رو بامنیژه ه  من رستخیز
 زتوران برآرم ب  شمشیر تیز

ایران شاهنام  همان آریاناس   یعنی سرزمین وخا  آریاییان  -۱
ه  پس از مهاجرت این قوم ب  هرانۀ رودجی ون  برم دوده یی 
ه  تا رودسند رادربر میگرف   اطلاق شده اس . دردورۀ ساسانیان 
هلمۀ آریاناه  قبلاتنهابر خراسان  افغانستان بعداً ایران شرقیر 
تبدیل ب  ایران شد وساحۀ وسیع تری را دربرنرف . در دورۀ 
اسلامی هلمۀ ایران درهت  ودیوان های شاعران بیشتر برسرزمین 

 افغانستان هنونی مورداستعمال یافت  اس ./
********** 

 حکایتی از سعدی بزرگوار
یکی از بندنان عمرولیث نریخت  بود هسان در عقبش برفتند و 
باز آوردند  وزیر را با وی غرضی بود و اشارت ب  هشتن فرمود تا 
دنر بندنان چنین فعل روا ندارند. بنده پیش عمرو سر بر زمین 

 نهاد و نه  :
                 هر چ  رود بر سرم چون تو پسندی رواس 

 بنده چ  دعوی هند حکم خداوند راس 
اما  ب   موج  آن ه  پرورده نعم  این خاندانم نخواهم 
ه  در قیام  ب  خون من نرفتار آیی اجازت فرمای تا وزیر را 
بکشم آن ن  ب  قصا( او  بهرمای خون مرا ریختن تا ب  حق هشت  

 باشی! 
 ملک را خنده نرف   

 بینیم  وزیر را نه  چ  مصل   می
نه  ای خداوند جهان از بهر خدای این شوخ دیده را ب  
صدقات نور پدر آزاد هن تا مرا در بلایی نیهکند. نناه از من 

 اند اس  و قول حکما معتبر ه  نهت 
               چو هردی با هلوخ انداز پیکار

 ستر ختتود بت  نادانتی شکستی
              چو تیر انداختی بر روی دشمن

 چنین دان هاندر آماجش نشستی
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 آیندۀ افغانستان وچهار سناریو
هتا هت   انر چنین سیاس  خصمان  ادام  پیدا هند  هتزاره

عمدتا پیرو مذه  تشیع هستند  ب  لشکر فاطمیون ایران خواهتنتد 
پیوس   اسلامگرایان تاجیک و ازبیک ب  احتمال زیاد بت  شتاخت  

ها و  ها  هزاره هنند  و همچنان تاجیک خراسان داعش ب  بیع  می
 های با ایده مدرن ب  جبه  مقاوم  ملی افغانستان ب  رهبری  ازبیک

********* 

 حکایتی از معلم بزرگ اخلاق، سعدی رح 
غافلی را شنیدم ه  خان  رعی  خراب هردی تا خزان  سلطان آبتاد 

اند هر ه  خدای را عزّوجتلّ  هند بی خبر از قول حکیمان ه  نهت 
بیازارد تا دل خلقی ب  دس  آرد خداوند تعالی همان خلق را بترو 

 نمارد تا دمار از روزنارش بر آرد
 آنچ  هند دود دل دردمند                   آتش سوزان نکند با سپند

سر جمل  حیوانات نویند ه  شیر اس  و اذلّ جانوران خر و بت  
 اتهاق خر بار بر ب  ه  شیر مردم در

 چون بار همی برد عزیز اس        تمیز اس  مسکین خر انرچ  بی
 ب  زآدمیان مردم آزار                        ناوان و خران باربردار

باز آمدیم ب  حکای  وزیر غافل  ملک را ذمائم اخلاق او ب  قرائن 
 معلوم شد در شکنج  هشید و ب  انوا  عقوب  بکش 

 تا خاطربندنان نجویی                   حاصل نشود رضای سلطان
 با خلق خدای هن نکویی               خواهی ه  خدای بر تو بخشد

اند ه  یکی از ستم دیدنان بر سر او بگذش  و در حال تباه  آورده
 او تأمل هرد و نه 

    ن  هر ه  قوت بازوی منصبی دارد
 ب  سلطن  بخورد مال مردمان ب  نزاف

    توان ب  حلق فروبردن استخوان درش 
 ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف

                                  نماند ستمکار بد روزنار
 بماند بر او لعن  پایدار

*************** 
هر لوی او لوستی شاعر د نورو لویو شاعرانو هلام ن  پ  هتر دور 

دنیا لا تر اوس  داسی هیخ  لوستی شتاعتر پت   -هی استهاده هوی
چ  هغ ُ د نتورو شتاعترانتو د  -هی ن  دی پیدا هلی  ژب   هیخ 

 شاعریُ ن  استهاده ن ُ وی هلی. 
او د پشتو ژبی پ  شاعریُ ه"ی خو دا یو مخصو( "تیتز 

چ  د پشتو هر لوستی او لویُ شاعر چ  د فارسی د شتعتر او  -دی
او د حافظ شیرازی د دیتوان یتی  -ادب طال  عِلم پاتی شوی دی

نو پ  "  تا "  شکل ه"ی د شیراز د بلبل هتزار  -مطالع  ه"ی ده
نو رحمان بابا هت   -داستان د شاعریُ رن" او اثر ی قبول ه"ی دی

بلک   -نو هی" د حیرت خبره ن  ده -هم ددی هُلی ن  مستثنی ن  دی
ه  چری رحمان بابا چ  دفارسی اوعتربتی  -د حیرت خبره ب  داده

عالم وو دحافظ دشاعریُ ن  اثر ن  وی اخستتتی......"تنتی وخت  
داسی وخ  دا هم وشی چ  یو شاعر چ  د بل شاعر هلام لولی نتو 
د هغ ُ د هلام ن  دومره متاثر شی چ  الهام ورن  واخلتی او ختپتل 

او دغ  شان د دواو پت  هتلام هتی  -شعرون  لیکل شرو  ه"ی
وج  داده چ  د دوالو   ......نو د هغی-مماثل  او همرنگی پیداشی

نومو غزلو شاعرانو صوفیان  مسلک یو دی.....یو ایرانی صتوفتی 
دی او پ  هلام هی یی د ایرانی  شگهتگی  شتوختی  مضتمتون 

او بتل افتغتان  -جذب شتوی ده آفرینی او شیرینی پوره پوره
 پشتونر صوفی دی او پ  هلام هیی د افغانی  ستدنی  اختلا(  

  متان  او سوز او نداز پوره پوره اشخلی شوی دی....
بیایید این متن را از نزدیک مطالع  هنبم...مهتمتم دیتوان  

از اشعار و غزلیات خواج  حافتظ «عبدالرحمن بابا می نویسد:..... 
با مش  باز آزادان  ترجم  هم نموده اس . هر شتاعتر بتزرگ و 
دانشمند در هر دور از هلام شاعران دیگر استهاده هرده اس . اول 
اینک  نشان میدهد آزادان  با اختیار خود اشعار و غزلیات حافظ را 
بدون اینک  از او نام ببرد استهاده نمود اس  و یتک بتیتونترافتر 

سال بعد نام حافظ را ذهر هند و از رحمان بابا دفتا   ۰۱۱نمیتواند 
هند. دوم می خواهم در بارۀ هلم  استهاده چند سطری بت  عترض 

  برسانم:  باقی داردر

احمد مسعود تنها پسر فرمانده فقید احمد شاه مسعود خواهند 
های سنی مذه  در عراق نمودند. این امر  ه  عرب پیوس . هاری

افغانستان را ب  عراق و سوری  دوم مبدل خواهد ساخ . در نتیج  
های  چنین وضعیتی افغانستان را ب  چهار جبه  مبدل ساخت  و نروه

 نامبرده بر علی  یکدیگر خواهند جنگید.
برای جلونیری از چنین سناریوی بد ]خطرنا [  تنها راه 
حل سازش برای ایجاد یک حکوم  غیر متمرهز و دموهراتیک 
در افغانستان بوده ه  ب  هر قومی اجازه دهد تا خود بر سرنوش  
شان حاهم شوند. چنین حکومتی ب  اقوام ساهن درهشورهمک 
خواهدهردتادرهرم قدرت سهیم شونددرغیرآن افغانستان بسوی 

 فصل خونین دیگری از تاریخ خود خواهد رف .
های  سناریوی سوم: تجزی  افغانستان؛عدم سازش میان نروه

قومی افغانستان  این هشور را بسوی منازع  دیگری خواهد هشاند. 
هایش اس  و ن   ثباتی دراز مدت در افغانستان ن  ب  نهع همسای  بی

یی خواهد بود.  های فرامنطق  هم ب  نهع هشورهای منطق  و قدرت
ادام  چنین وضعیتی تهدیدات امنیتی مستقیم و غیر مستقیم را ب  

 منطق  و جهان ب  همراه خواهد داش .
اثرات اولی  آن مهاجرت دست  جمعی  رشد رادیکالیزم  و 

باشد. از این رو  چنین شرایطی با  قاچاق مواد مخدر می
درنظرداش  میکانیزم ناهام حکومتداری نذشت   افغانستان را 

 بسوی تجزی  احتمالی سوق خواهد داد.
بناءً در چنین وضعیتی  برای پایان دادن ب  منازع  قومی در 

های منطق  این خواهد  این هشور تنها نزین  روی میز برای قدرت
بود ه  افغانستان ب  شمال و جنوب تجزی  شود. حتا امروز  

های  نهتمان تجزی  افغانستان در میان نخبگان افغانستان و اندیشکده
ناهی  جهانی جریان دارد. واقعی  امر این اس  ه  افغانستان هیچ

ها نبوده اس   ه  ب   هشور یکپارچ  جز در زمان تهاجم خارجی
جای هنار آمدن با  پس از شکس  دادن متجاوزین  اقوام ساهن ب 

های تهنگ شان را ب  سین   یکدیگر و ایجاد یک حکوم   میل 
یکدیگر بخاطر عطش هس  قدرت  نشان  نرفتند. مثلا پس از 

  مجاهدین با همدیگر ب  ۱۲۱۲خروج نیروهای شوروی در سال 
رود ه  پس از خروج امریکا نیز چنین  جنگ پرداختند. انتظار می

ب   ۹۱۱۱وضعیتی تکرار شود. حتا  نظری  ب ث تجزی  در سال 
ها این طرح  رهبران ائتلاف شمال ]جبه  مت د[ پیشنهاد شد  اما آن

بار در صورت آغاز  را نپذیرفتند. نانهت  نباید نذاش  ه  این
 جنگ داخلی  تجزی  یک نزین  غیر قابل اجتناب خواهد بود.

سناریوی چهارم: ان لال/ال اق افغانستان میان هشورهای 
 همسای ؛

احتمال دیگر این اس  ه  افغانستان ب  چندین بخش بر اساس 
ها  ها با تاجیکستان  ازبیک های قومی تجزی  شود. تاجیک وابستگی

های ایال  خیبر پختون خواه  ها با پشتون با ازبیکستان  پشتون
ها ه  در مناطق مرهزی سکون  دارند بخاطر  پاهستان و هزاره

نداشتن پیوستگی جغرافیایی با ایران شیع  مذه   خواهان ایجاد 
هشوری مستقل بر اساس مذه  اهل تشیع نردند. این ال اق 

باشد. چون ب   جغرافیایی بدترین سناریو برای افغانستان می
هشورهای همسای  اجازه مداخل  مستقیم را داده و برای بدس  
آوردن جغرافیا و منابع طبیعی مسابق  بزهشی راه خواهند انداخ . 
سناریوی ان لال یا ال اق منطق  را ب  سناریوی قرن هژده باز 

نرداند ه  در آن افغانستان امروزی بخشی از امپراتوری مغل   می
 های شیبانی بود. ها  و ازبیک صهوی

با این حال  منازع  هرنز پایان نخواهد یاف   چون در 
صورت تجزی  ب  شمال و جنوب  مردم بر سر اختلافات مرزی با 
هم رقاب  خواهند هرد و در صورت من ل شدن یا ال اق 
جغرافیایی  هشورهای همسای  رقاب  شان را مستقیما بالای تعیین/
حل و فصل مرزها و منابع طبیعی ادام  خواهند داد. بنا بر این  
آینده افغانستان متأسهان  م کوم ب  این چهار سناریو اس  و تنها 

تواند بقای این هشور را حهظ هند  حکوم  غیر  سناریوی ه  می
متمرهز و فدرالی اس  ه  ثبات را ب  هشور ب  همراه خواهد 
داش . س  سناریوی دیگر افغانستان را ب  عنوان یک هشور مت د 

 از نقش  جهان حذف خواهد هرد./

   رحر سوال پلهجیریزم ازاشعارحضرت حافظ 
موضو  دزدی و روز روشتن در بتالا تتذهتر یتافت . و امتا 

Plagiarism   ه  ازین ب  بعد ب  حرفP  نگاشتت  متیتشتود قترار
آبتادیتس  -دهشنری آنلاین آبادیس معنی انت ال  سرق  ادبتی؛ 

 Pمتین قاسمیر   دزدی ادبی دارد. در ویکیپیدیا آمده اس  ه : 

تعریف معین نداشت  تاسیسات مختلف ب  آن تعبیر مختلف داده اند 
 بر اساس هدف شان مثل پروفیسور زمان ستانکتزیر ولتی جترم 

در م کم  فیصل  میشود.  fraudنبوده مانند رویداد یک تقل  یا 
از نگاه ایتیمولوجی  در قرن اول میلادی بود ه  استعمال هتلتمت  

فترهتنتگ عتمتیتدر یتا   ب  تعبیر اختطاف نر  ربتودن  Pلاتین 
kidnapper  استعمال شد. پیشگام  شاعر رومن بنام مارتیتال یتا

Martial  بود ه  بیک شاعر دیگر چنین شکای  نمود: "ابتیتات
در زبتان  Pم ب  این طرف هلم  ۱1۹۱من را ربوده اند". از سال 

    انگلیسی وارد شد.
را ه  من در فصل  اخلاق ریسر   "هتتتاب  plagiarismواما  

م در ۹۱۱۱شناسایی ب  اخلاق طباب " ه  شره  هتاب آنرا در 
صه   نشر نمود  نوشت  ام: "عملیس  ه  نظریات  افتکتار   4۰4

تصاویر  تیوریها  هلمات و یا قص  های دیگران را زیر نتام ختود 
نشر نمود. انر یک م قق اثر خود را با نقل اثر دیتگتران بتدون 
هریدت ب  اوشان ملوث میسازد عزت  اخلاق و ارزش اعتماد بت  
ت قیق خود را مورد سوال قرارمیدهد". علاوتا این روش هم غیتر 
قانونی و هم قابل مجازات اس  زیرا ب  حیث دزدی اثر مؤلف یتا 

هت   ۱۱صه     ماخذ ذیل ب  PDFمؤلهین اصلی بشمار میرود ب  
 A guide to)در انترن  نشر شده اس  میتوانید رجتو  هتنتیتد 

Research Ethics. Univ. Minnesota Ctr for Bioethics, 

  ب  اینصورت هلم  "دزدی" ه  استعمال شتده نت  تتنتهتا (2003
قرن قدام  دارد و نشان میدهد ه  آن هتمت   ۹۰ص یح اس  بلک  

دلایل جناب پروفیسور درین مورد بی بنیاد بوده بر ارزش آن خط 
  بطلان میکشد و "وای ب  روان رحمان بابا!".

هجری قمری زندنی ب  سر می 1۲۹تا  1۹1حافظ شیرازی از سال 
هجری قتمتری حتیتات  ۱۱۹۱تا  ۱۱4۹بُرد و رحمان بابا از سال 

داش   هردو اعداد از ویکیپیدیار ه  بین هردو این شاعران شیرین 
ستال. بتدیتن  ۱1سال عمر هرد و رحمان بتابتا  1۱سخن  حافظ 

ستال ۰۱۱مل و   نهت  میتوانیم ه  بین شان یک مصاف  اضاف  از 
  یا س  قرن وجود داش .

م ترم پروفیسورستانکزی  ب  نظر من رحمان بابتا از عتروض و 
سال یا ده قرن بعد ب  شدّ و مدّ بیان  ۱۱۱۱قافی  قسمیک  شما تقریبآ 

هردید و آنهم ممکن با همک انترن  و"هوش مصنوعی" خبتری 
نداش . و شما هستید ه  این شاعر بزرگ راه  من بت  اواحتتترام 
دارم و دیوانش راپهلوی دیوان حافظ یگان وق  برای فال نتیتری 
ادبی استهاده میکنم وحتی استخوان هایش ممکن خا  شده باشتد 
روی زبتتانتتهتتا انتتداختتتتتیتتد و دزدی اش راهتت  تتتنتتهتتا یتتک 
شمارم دودمیدانستند جهانی ساختید! همین اهنون از نوشتتن  بت  

باز  ۱۲/1۱دیوان رحمن بابا بر میگردم و فالگون  باز میکنم: صه   
   شد و اینس  شرو  و آخر غزل:

  واعظ   پاخ  وایی  اوم  هل  دِی
  هرچ  وایی وال  ش  وای  واعظ

 اوریدونکی ئی رحمان دویل ن  یم 
  بهتر دادی چ  نور ن  وایی واعظ

هت  در نتنتجتور  ۹۱۱و این هم از دیوان حافظ شیرازی صه   
  دارد: ۰4۱نمره

 دیده دریاهنم وصبرب  ص را افگنم  
 وندرین هاردل خویش ب  دریافگنم 

 حافظاتکی  برایام چوسهوس  وخطا    
  من چراعشرت امروزب  فردا فگنم

دیوان رحمن بابا بادیباچ  میان سیدرسول رسا  چا  یونیورسیتتتی 
رحتمتن بتابتا «زیرعنتوان  ۱4م صه   ۱۲11بک ایجنسی چا  

  مینویسد: »اوخواج  حافظ
دا چ  رحمان بابا د خواج  حافظ اشعارو او غزلیانو ن  استهاده هلی 

د اشعار او غزلیتاتتو نت  پت   ده او زنی وخ  یی د خواج  حافظ 
  -نو دا ج  عی  خبره نده -خلا( م  آزاده ترجم  هم هبی ده


